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 چکیده

ست    فقیه، عارفی و عارف فقیهی یک مقام در( ره) خمینی امام  سیا
 مدیر عارفی و عارف مدیری و سیییاسییتمدار عارفی و عارف مداری

را از کنج عزلت و انزوا به متن جامعه و جهان  عرفان بود توانسیته 
توان در قالب عرفان اجتماعی می که این حرکت و سیر را سوق دهد

که روش این تحقیق  که خود مولد عرفان اسلامی است معرفی نمود  
نقلی بوده اسیییت که  یییمن تققین مقوله عرفان      -با رویکرد عقلی 

دیریت با تاکید  اجتماعی به کارکردهای آن در حوزه سییاسیت و م  
 کهامام خمینی )ره( پرداخته شده است بدین صورت  های بر اندیشه 

عارف با بینش احد بین و واحد نگر خود جز به حق تعالی گرایش        
ست که  وجود ندارد و همه صل   خویش را معطوف به او کرده ا حا

و برقراری عدالت اجتماعی در بسییتر تشییکیل حکومت  قیام للهآن 
شود که این مهم پس از طی می مردم به سوی حق اسلامی و راهقری

سفار اربعه   سط عارف  ا ست تو  نیزامام خمینی )ره( که آید می به د
سیر در میان     سفر چهارم خود که با  با طی این مقامات معنوی ودر 

به سیییوی حق، باعل هلقه بر  لم و پیروزی      ها  آن مردم و رهقری
تجلی توان می آن را انقلاب اسیییلامی ایران گردید که نتیجه عملی   

که نقش و کارکرد بی بدیل  فقیه دانست  ولایتدر عرفان اجتماعی 
سیر جامعه از کثرت      سلامی و  سوی تمدن نوین ا آن در حرکت به 

 به سمت وحدت است.
 

 عرفان اجتماعی، امام خمینی)ره(، سیاست، مدیریت،: کلیدی واژگان
 .اسفار اربعه ولایت فقیه،

 
 11/07/1401تاریخ دریافت: 
 24/10/1401 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولdr.mjr345@yahoo.com 
 
 

 مقدمه
 عرفان درک و دریافتی است که آدمی از راه کشف و شهود حاصل

کند. در واقع آنچه که در اینجا اهمیت دارد نه عقل و استدلال می

آدمی است و نه تجارب متعارف وی بلکه کشف و شهود و یا به 
آید و او را می است که به کمک آدمی تجربه عرفانی تعقیر هربیان

نماید. مسلم است که عرفان می از حقایق نهان و نامکشوف عالم آگاه
در این معنا اختصاص به عالم اسلام نداشته و امری عام و مشترک 

در تعریفی که از عرفان ارائه گردید  .میان همه اقوام جهان است
اهلب کسانی که  (الف: نظر داشت باید به چند نکته دقت و امعان

اند آن را نتیجه ی ریا ات و  سخن از کشف و شهود به میان آورده
اند که منجر به کشف و شهود و یا  ای دانستهسیر و سلوک ویژه

فرد است که های گردد. درواقع این کوشش و تلاشمی تجربه عرفانی
گردد می وصیهنماید. به همین دلیل به فرد تمی وی را مستعد شهود

که یک سری اعمال و تمارین را انجام دهد تا بتواند به شهود نائل 
توانند با انجام نام دارد. اما آیا همه افراد می شود. این اعمال مراققه

رسد که پاسخ به می این اعمال و مراققات به کشف برسند؟ به نظر
ه ب این سؤال منفی است چرا که وقوع تجربة عرفانی تا حد زیادی

و عیت روان شناختی و سنخ روانی افراد بستگی دارد. به عنوان مثال: 
یش از یند ب«گرادرونکنش پذیر ی »کسانی که متعلق به سنخ روانی »

، «گراندرو -کنشگرا »، «گرابرونکنش پذیر ی »سه سنخ دیگر یعنی 
در اثر این ( ب«.اند مستعد تجارب دینی« گرابرونکنشگرا ی «و 

یم و بیاناتی را ذکرها شهود و تجربه عرفانی عارف گزارهکشف و 
حاکی از جهان بینی وی هستند. درواقع وی ها کند که این گزاره

. در کندمی جهان، انسان و خدا را بر اساس این تجربه خویش معنا
این مقاله با سه سوال مهم و بنیادین مواجهیم : الف( عرفان اجتماعی 

اسلامی است چگونه توانسته است عرفان فردی که منقعل از عرفان 
ب(  سوق دهد؟ گرابرون را به سوی یک عرفان جمعی و گرادرونو 

ها و خصوصیات مهم عارفی که بتواند عرفان عزلت برخی از ویژگی
گزین )عرفان خلسه و خلوت( را به سوی عرفانی موثر در متن جامعه 

 -اسلامی و فرهنگ و تمدن نوین اسلامی که همان عرفان
اجتماعی)عرفان جلوت و خدمت( است راهقری نماید چیست؟ج( 

عرفانی امام خمینی )ره( که بر پایه های نگرش و گرایش وکنش
هدایت و مدیریت اجتماعی و تفکر مسلمان شیعه بنا نهاده شده است 
چگونه توانست با ترابط عرفان و فقه منجر به تولیدنظریه ولایت 

برآن هستیم که با تاکید بر مقاله ر این مطلقه فقیه گردد؟که د
عرفانی امام خمینی )ره( به این سوالها پاسخ دهیم و لازم های اندیشه

است در ابتدا معنا و مفهوم عرفان و سیر و سلوک عرفانی وعرفان 
 اجتماعی روشن گردد.

 چیستی عرفان 
باطنی، بر اثر سیر و های ، یعنی شناختی که از دریافت«عرفان»

آید. بشریت از روزی که خود بدست می و مجاهدت با نفس سلوک
بردن به راز آفرینش، تلاش  را شناخته، برای شناخت جهان و پی

ناپذیری را آهاز کرده است و این تلاش همچنان ادامه دارد. خستگی
او در جستجوی این است که هستی چیست، از کجا نشأت گرفته 

ن کدام است؟ عرفان و رود و هدف نهائی آاست و به کجا می
یکى به طریق استدلال از اثر  -:به دو طریق میسر است شناسائى حق
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به مؤثر و از فعل به صفت و از صفات به ذات رسیدن است، و این 
دوم طریق تصفیه باطن و تخلیه سرِّ از هیر  -. باشدمی مخصوص علما
 یاءو اول باشد، و آن طریق معرفت، خاصّه انقیاءمی و تحلیه روح

است، و این معرفت کشفى و شهودى را هیر از مجذوب مطلق کس 
قالقى و نفسى و قلقى و  را میسر نقاشد مگر به سقب طاعت و عقادت

 .روحى و سرّى و خفى، و هرض از ایجاد عالم معرفت شهودى است
عرفا عقیده دارند براى رسیدن به حق و حقیقت بایستى مراحلى را 

حق و حقیقت بر طقق استعداد خود آگاهى  طى کرد تا نفس بتواند از
با حکما آن است که تنها گرد ها آن حاصل کند، و تفاوت

بر شهود و کشف ها آن نمى گردند، بلکه مقناى کار استدلالهاى عقل
اند و هر دو و عرفان، از یک سرچشمه نشأت گرفته تصوف .است

ک وحاصل یک واقعیتند. عنوان تصوف بیشتر به جنقه عملی و سل
مکتب عنایت دارد و عنوان عرفان به جنقه نظری و اندیشه و 

است که حکمت نظری و  از فلسفهای دریافت؛ لذا عرفان، شعقه
های باطنی آمیخته و راه شناخت و سلوک را از یافته عملی را به هم

بدست آورده است و این مسلکی است که از دیرباز و از دوران 
امام خمینی)ره( حقیقت عرفان را . باستان به یادگار مانده است

دانند که این بذور می مشاهده حضوری و بذر این مشاهدات را علوم
 تا وقتی در زمین قلب، فاسد و ناچیز نشوند مقدا حصول مشاهدات

  .(1) گرددنمی

ذاتی و تجلیات اسمائی  ناتعرفان را معرفت خدا و شؤ مفاهیم در و
و افعالی او در حضرت علمیه و هیقیه با یک نوع مشاهده حضوری، 
همچنین علم حضوری داشتن به کیفیت صفاتی و مراودات و نتایج 

کند و عرفان، علم به کمال می الهی در حضرات اسمائی و اعیانی بیان
ت باشد و کمال جلا، یعنی  هور حق در مرآجلا و کمال استجلا می

أتَمّ و کمال استجلا، یعنی حق، خویش را در آن آینه مشاهده کند و 
که قلب خود را هیولا و پذیرای هر صورتی  پنداردمی عارف را کسی

قرار دهد و هیچ فعلیت و صورتی جز آن را  که محقوب بخواهد،
ابن سینا در تو یح  ره(،معاصر(.حضرت امام خمینى)) طلب ننماید

آن را در کنار دو واژه زاهد و « اشارات»م واژه عارف در نمط نه
گوید: زاهد آن است که با دوری از دنیا در می دهد ومی عابد قرار

پی مطلوب خویش است و عابد کسی است که با توسل به عقادات، 
جوید، اما: آن کس که به فکر خود یک سره به می مقصد خود را

خواهان تابش نور سوی عالم قدس متوجه باشد، در حالی که مدام 
 (.2حق در سرّ خود است، به اختصاص عارف نام دارد )

 1عرفان نظری و عملی 
عرفان عملی به مجموعه راهقردها و دستوراتی که سالک عملا در 

کند تا آن که منازل سلوک را یکی پس از دیگری سیر می خود پیاده
نماید و به حق نائل شود، عرفان عملی است و محقق قیصری در 

علم عرفان عملی شناخت راه » گوید: می تعریف علم عرفان عملی
 سلوک و مجاهده است تا نفس از تنگناهای قیود جزیی رهایی یافته،

_________________________________ 
1 Theoretical and practical mysticism 

(. معرفتی که 3« ))که حق تعالی است( متصل گردد به مقدا خویش
و ها در پی مشاهده و مکاشفه حقایق هستی که محصول مجاهدت

یابد، می دهد و بازتاب زبانیمی در سلوک است، دستها ریا ت
یا علم مکاشفه  عرفان نظری نام داردو از آن به علم حقیقت یا حقایق

در معارف دینی به طور تقریقی همه (. 3) شودمی و مشاهده و... تعقیر
یابیم اعم از زهدورزی اسلامی می که بعدا در عرفان عملیهایی مولفه

لمانان سهم بسزایی داشته که در شکل گیری کلیت عرفان میان مس
تزکیه نفس و مقارزه با  تهذیب، ریا ت، است و یا عقادت،

و تمایلات نفسانی که در روایات با عنوان جهاد اکقر ها خواهش
لقا الله  وصال حق، مطرح شده است و یا محقت الهی،شوق به کمال،

و تقرب به خدای متعال و حتی حالت سیری و ترتیب بین مقامات 
عرفان عملی و سیرو سلوک عرفانی های بنیادی ترین ویژگیکه از 

 .است همگی در دین به روشنی وجود دارد

 دیدگاه امام خمینی در باب اسفار اربعه عرفانی 

تقیین اصطلاح عرفان اجتماعی و انطقاق آن  توان بیان داشت که،می
با اندیشه امام خمینی )ره( لازم است گریزی به سفرهای چهارگانه 

کند تا به بالاترین مقام عرفانی دست پیدا می عارف سالک طی که
ر شود که سفاز معنای اصطلاحی سفر دانسته می پرداخته شود،کند 

 نیست و آن همان سیر سالک به سوی حق تعالی تردر اصل یکی بیش
که امری واحد پیوسته است و از مقدا تا منتهای خود یک باشدمی

توان این سیر را با ملاحظاتی به مقاطعی میحرکت بیش نیست، ولی 
تقطیع و هر یک را به نامی نامگذاری کرد. آنچه در تقسیم اسفار 
به چهار قسم مورد نظر است انقطاع برخی از سالکان در بین راه و 

جوادی )در این مسیر است ها آن از این حیل ملاحظه حال هالب
د را بر طقق اسفار ملاصدرا کتاب معروف فلسفی خو(. 1375آملی، 

 ناماربعه عارفان بنا نهاده و آن را حکمت متعالیه در اسفار عقلیه 
 سفر -: و برای عرفا و اولیای سالک چهار سفر قایل شده استنهاده 

از خلق به سوی حق: در این مرحله، کوشش سالک این است که از 
مختلف عقور کند تا به ذات حق واصل شود های حجاب طقیعت و

سفر از حق به سوی خلق: سالک در  -  و جمال حق را نظاره کند.
سفر از حق به سوی حق به  - کند.می این مرحله، در افعال حق سیر

را شناخت،  وسیلة حق: عارف در این مرحله، پس از آن که ذات حق
سفر از خلق  - کند.می به کمک خود او، در اسماء و صفات او سیر

وسیلة حق: در این سیر، سالک به ارشاد، هدایت  به سوی خلق به
ره( )امام خمینی  پردازد.می به حقها آن دستگیری مردم و رساندن و

در کتاب مصقاح الهدایه الی الخلافة و الولایة  من اشاره به اسفار 
 و بیان داشتهاربعه خود نیز نظر خود را در مورد این اسفار اعلام 

ای )رض( مشایخ ما، عارف کامل، آقا محمدر ا قمشهنویسد : شیخ می
نوشته، گفتاری « اسفار اربعه»پیرامون   ای که برای تحقیقدر رساله

بدان که سفر، حرکت از وطن به »  اش چنین است:دارد که خلاصه
شود به سفر می  سوی مقصد است با پیمودن منازل و سفر تقسیم
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وقف و روی آوردن به سوی مقصد با صوری )حرکت از موطن یا م
و سفر معنوی )از توجه قلب به حق(که  (طی مراحل و قطع منازل

است « خلق به سوی حق»مرحله اول سفر از   است:  چهار مرحله
 زا حقیقتش و انسان میان که  لمانی و نورانیهای حائل که با رفع

دسته   به سه حجابها اصل و شود،می حاصل اوست با ابد تا ازل
 های  لمانی نفسانی، حجابهای نورانی عقلانی: حجابتقسیم شده اند

یعنی اینکه با عقور و ترقی از مقامات  ؛روحی  های نورانیو حجاب
خلق به حق تحقق   سه گانه و رفع حجابهای سه گانه، سفر از

 یابد. پس چنانچه حجابها برطرف شود، سالک جمال حقمی
« فنا»گردد، که این مقام مشاهده کرده و از ذات خود فانی می  را

در اینجا  باشد؛می آندر « اخفا»و « خفی»  و« سرّ»است. و مراتب 
« محو»گردد و حقانی می  ؛ و وجودش وجودییافتهسفر اول پایان 

حکم   زند، در این حالتبر او عارض شده و از او شطحیات سر می
شود. حال اگر عنایت الهی او را در برگیرد، لطف حق کفر او میبه 

کند؛ و پس از شده و حالت محو را از او برطرف می  شامل حالش
پس در پایان سفر اول،  کند.می   هور به ربوبیت به عقودیت اقرار

 است.  «از حق به حق و با حق»کند. که آن سفر سفر دوم را آهاز می
است، چرا که سالک در این مرحله ولیّ « با حق»و قطعاً این سفر 

وجودش وجود حقانی شده است. لذا سلوک از ذات به   گردیده و
که همة اسماء الاّ اسم مستأثر نزد   کند، تا آنجاکمالات را آهاز می

و افعالش در   حق را بداند. آنگاه ولایتش کامل شده، ذات و صفات
فنای از »گردد. و در این حالت میو صفات و افعال حق فانی ذات 
است. « اخفی»شود، که این همان مقام برای او حاصل می  هم« فنا

رسد و سفر شده و سفر دوم به پایان می  دایرۀ ولایت در اینجا تمام
است. در « حق به سوی خلق»سفر سوم، سفر از  شود.سوم آهاز می

تام برایش « صحو»کند و سلوک می  قف وی در مراتب افعالاین مو
« جقروت»عوالم   گردد، و درشود، و باقی به بقای الهی میحاصل می

کند، و نصیقی از نقوّت برایش سفر می« ناسوت»و « ملکوت»و 
شود، لکن نقوت تشریعی ندارد. در این هنگام سفر سوّم می  حاصل

خلق »سفر چهارم سفر از  گردد:آهاز می  ر چهارمپایان یافته و سف
مخلوقات و   است. سالک در این مرحله« به سوی خلق و با حق

و نحوۀ ها آن آثار و لوازمشان را مشاهده کرده و  رر و نفع
دهد را خداوند و آنچه بدان سوی سوقشان می  بازگشتشان به

می دهد. در این مرحله   موانع آن خقر دانسته، از این امور و نیز از
از فرماید: می امام خمینی)ره( «رسد.با نقوت تشریعی به نقوت می

ی هایپوششمن، سفر اول، از خلق به حق مقیدّ است که با رفع نگاه 
اند و با رؤیت جمال حق در  هور «یلی الخلقی»  که همان جنقة

مراتب موجودات است،   فعلیتش که در حقیقت  هور ذات در
عقارت   است. به« یلی الحقی»گیرد، و این همان جنقة صورت می

دیگر کشف وجه حق نزد اوست. و انتهای این سفر آن است که همة 
 هور حق و آیات او بقیند. که در اینجا سفر اول پایان یافته   خلق را

د به سوی حقّ مطلق آن سفر از حق مقیّ  شود کهو سفر دوم آهاز می
نابود گردیده و   است. در این مرحله هویات وجودی نزد سالک

ش شود و قیامت کقرایتعیّنات خلقی به طور کلی در نظرش نابود می
گردد؛ و حق به مقام وحدانیتش بر او  هور وحدت تامه برپا می  با

بیند و از ذات میمرحله سالک اصلاً اشیاء را ن  کند. در اینتجلّی می
چنانچه در این دو سفر چیزی از  شود.می و صفات و افعال خود فانی

اش در سینه  شیطان او که ؛انانیّت )منیت( در او باقی مانده باشد
 «شطح»کند و در این حالت جای دارد به ربوبیت برایش  هور می

سلوک و زند و شطحیات همه ناشی از نقصان سالک و سرمی  از او
است؛ لذا به عقیدۀ اهل سلوک، سالک   باقی مانده انیّت و انانیت

اهل سلوک   ناچار است معلمی داشته باشد که او را به راههای
هدایت کرده و خود چگونگی آن را بداند و از جادۀ ریا تهای 

منحرف نگردد، چرا که راههای سلوک باطنی هیرقابل   شرعی نیز
پس اگر عنایت الهی  مخلوقات است.  تعداد انفاس شمارش و به

، که عنایت الهی یعنی مقام تقدیر استعدادها»شامل حالش شود 
 «چنانچه ابن عربی گفته: وجود قابل جز از فیض اقدس حق نیست

کند. این گرداند و سالک سفر سوم را آهاز میبازمی  او را به خود
است؛ یعنی سفر از حضرت « حق  باسفر از حق به خلق حقی »سفر 

حقایق اشیاء   احدیت جمعی به حضرت اعیان ثابته. در این مرحله
به مقام اول و رسیدنشان ها آن و کمالات آن و کیفیت ارتقاء یافتن

شود و القته سالک در این سفر پیامقر اصلی بر او آشکار می  به وطن
که هنوز در نشئه عینی به سوی  چرا  صاحب شریعت نخواهد بود،

ن کند و آسپس، سالک سفر چهارم را آهاز می خلق بازنگشته است.
از حضرت اعیان ثابته به   ؛ یعنی«سفر از خلقی است که حق است»
در   اش.، یعنی اعیان خارجی با حق، یعنی با وجود حقانی«خلق»

اماتی را که در کند؛ و مقحالیکه جمال حق را در کل مشاهده می
تا حضرت اعیان و بالاتر از ها آن نحوۀ سلوک  نشئه علمیّه دارند و

شان عالم موطن اصلی  بهها آن داند و به چگونگی رسیدنآن را می
کند و احکام  اهری در این سفر است که سالک تشریع می است.

دا و صفات و نماید، از خقلقی را جعل می  قالقی و احکام باطنی
و  رفیت مستعدّین   اسماء او و نیز از معارف حقه به قدر استعداد

باید دانست که هر نقی مرسل و صاحب شریعتی یقیناً  دهد.خقر می
داشت؛ اماّ با این وجود، مراتب آنان   سفرهای چهارگانه را خواهد

برای مثال پس   باشد:متفاوت و مقاماتشان گوناگون و متخالف می
، پس در سفر «رحمانند»بعضی از پیامقران و رسولان از مظاهر اسم 

کنند و سفر دومشان  هور اسم رحمان در عالم را مشاهده می  اول
رسد و با اشیاء در اسم رحمان به پایان می  با استهلاک و نابودی

ان پس دورۀ نقوتش  گردند،رحمت و وجود رحمانی به عالم بازمی
محدود خواهد بود. و همچنین است مظاهر دیگر اسمها، 

در حضرت علم ناشی ها آن اختلافهایی که از اختلاف  برحسب
، که در پایان سفر اول، «الله»اسم   رسد به مظهرگردد تا نوبت میمی

از شئون دیگر   بیند و هیچ شأنی او راحق را با همة شئونش  اهر می
دارد و انتهای سفر دومش استهلاک و نابودی همة حقایق در نمیباز 
جامع الهی و حتی استهلاک اسم جامع در احدیت محض   اسم

وجود جامع الهی به سوی خلق باز   خواهد بود، بنابراین او با
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 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره                                                                                                              پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 اهری و باطنی   گردد و صاحب نقوت ازلی ابدی و خلافتمی
ای چهارگانه، حتی سفر چهارم برای بدان که این سفره باشد.می

این سفر برای مولای ما امیرمؤمنان   شود واولیای کامل نیز واقع می
 حضرت که آنجا از اماّ. است شده حاصلها آن و اولاد معصوم

مجال تشریع برای   دیگر بودند، جمعی مقام رسول)ص( صاحب
 اصالتاً، و)ص( هیچکس باقی نماند، پس حضرت رسول

معصوم ایشان به طریق متابعت و تقعیت، صاحب این   جانشینان
و ( 4) «یکی استها آن روحانیت همة« گفت  باید»مقامند، بلکه 

حضرت امام خمینی)س( اسفار اربعه را سفر از  به طور خلاصه 
حق مقید؛ سفر از حق مقید به سوی حق مطلق. سفر   خلق به سوی

به حق؛ سفر از خلق )که حق است( به   حقیاز حق به سوی خلق 
 . دانندمی خلق به حق

  1چیستی عرفان اجتماعی
عرفان اجتماعی دانشی است که اصول و مسایل عرفان اسلامی را در 
مقانی و هایات علوم اجتماعی و مقولات اجتماعی مانند سقک زندگی 
با تحت تاثیر قرار داده،عارف با خلق خدا همان کند که خدا 

بندگانش که از و ایف عارف خداخو کردن جامعه و حاکمیت 
نگرش و گرایش توحیدی بر آن و خدمت به خلق و اصلاح امور 

معنوی،احقاق حق -جامعه و سوق دادن آن به سمت زیست اخلاقی
و اقامه عدل اجتماعی از طریق تدبیر و ساماندهی آن است. در تقیین 

.تفسیر عرفانی از 1عقارت: توان از دومی تعریف عرفان اجتماعی
. تربیت عرفانی جامعه نیز کمک گرفت که واژه توحیدی 2اجتماع، 

در هر دو عقارت تفسیر توحیدی و تربیت توحیدی حضور داشته 
باشد تا جامعه از کثرت به وحدت سوق و سیر یابد زیرا عارف پس 
از عارف پس از سیر استکمال وجودی اش به اکمال و تکمیل فرد و 

عه بر محور تعریف و تنظیم رابطه انسان با خدا،خود،خلق و جام
خلقت در پرتو نقشه راه تقیین و تعیین شده در عنصر نقوت و امامت 

عرفانی که تربیت معنوی و جامعه سازی مقتنی بر ورزند. می اهتمام
آموزه هاو باید و نقایدهای سلوکی را تمهیدی بر تکوین تمدن نوین 

گوناگون را های پیشرفت همه جانقه در عرصه اسلامی قرار داده تا
به حیات طیقه اجتماعی پیوند زند که در آن احقاق حق و اقامه 
عدالت اجتماعی مو وعیت داشته و فلسفه اجتماعی اسلام و عرفان 
ناب اسلامی در تحقق و تعین همین واقعیت است؛ از نگاهی دیگر 

فانی فی الله و باقی  عرفان اجتماعی به معنای سیر در خلق خدا با من
به بقاء الله است یعنی در واقع برای عارف بعثتی رخ داده و مسئولیت 

شود تا با خلق خدا بودن از می کلان اجتماعی بر عهده اش نهاده
جهت هدایت و تربیت از یک سو و تدبیر سیاست و ساماندهی 

دانشی عرفان اجتماعی به مثابه  (.5) جامعه از سوی دیگر معنا یابد
در حوزه عرفان اسلامی است تا نشانی از  رفیت دو دانش عرفان 
عملی)ساحت تولیدی عرفان اجتماعی( و دانش عرفان نظری)ساحت 
تقیینی عرفان اجتماعی( باشد.عرفان نظری در حقیقت پشتیقانی علمی 

_________________________________ 
1 Social mysticism 

ل آن را تحلیهای و تئوریک از عرفان اجتماعی کرده و مقانی و مولفه
ید. عرفان عملی نیز در واقع مولد عرفان اجتماعی است نمامی و تعلیل

و تعین عرفان اجتماعی منوط به تحقق سفر سوم و چهارم سالک الی 
الله و نیل به عرفان و شهود است. بنابراین نقش عرفان عملی در 

نقش تولیدی است. عرفان اجتماعی ،خصوص دانش عرفان اجتماعی
های اجتماعی بوده و ای سویهعرفانی است که از آهاز تا انجام دار
 باشد و سفر چهارم تحققمی در فرجام و نهایت سلوک که شهود

هدایت، تربیت و ،یابد ماهیتی اجتماعی یافته و عارف رسالتمی
مدیریت اجتماعی را در ابعاد مختلف به تناسب اقتضائات وجودی 

گیرد و این نوع عرفان جامعه را با سه عنصر می وعینی بر عهده
نگرد و سالک در فرآیند تعریف و تنظیم می ایت، تربیت و ولایتهد

ارتقاط با خدا، به تعریف و تنظیم ارتقاط با اجتماع نیزاهتمام ورزیده 
و آنگاه به عنوان عارفی که سیر از خلق به سوی حق و از حق در 

کند و سپس می اسمای حق کرده به سیر از حق به سوی خلق با حق
نماید تا نقش هادی مربی و ولی می خلق با حق سیر در خلق به سوی

را ایفا نماید عرفان اجتماعی، عرفانی است که به مسائل گوناگون 
اجتماعی )سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش در ابعاد علمی و عملی( 
توجه دارد و به بیان دیگر با تفسیری عارفانه از جامعه به عنوان 

دهد می وی وحدت سوق و سیرتجلی الهی، جامعه را از کثرت به س
بنابراین عرفانی است که دو مقوله هدایت اجتماعی و مدیریت 

باشد که در سفر سوم می اجتماعی در آن از موقعیت ممتاز برخوردار
تواند جامعه و چهارم اسفار اربعه عرفانی متقلورخواهد شد و می

شناسی و جامعه سازی خاص به خود را به ارمغان بیاورد 
عرفان اجتماعی عرفانی است که از  .(1400،،محمد جوادرودگر)

اجتماعی بوده و در فرجام و نهایت های آهاز تا انجام دارای سویه
یابد،ماهیتی کاملا می سلوک که شهود است و سفر چهارم تحقق

اجتماعی یافته و عارف رسالت هدایت،تربیت و مدیریت اجتماعی 
یم وجودی و عینی بر عهده را در ابعاد مختلف به تناسب اقتضائات

نا ر به اقتضائات سفر سوم و (؛ 1360)گیرد. استاد شهید مطهری 
چهارم در اکمال و تکمیل خلق و جامعه انسانی در بحل خودآگاهی 

کند: با بازگشت به خلق، سفر چهارم و دور می پیامقرانه بدان اشاره
سیر در گردد، یعنى سیر در خلق با حق، چهارم تکامل او آهاز مى
به سوى کمال لایتناهاى الهى از طریق ها آن خلق براى حرکت دادن

شریعت، یعنى از راه حقّ و عدل و ارزشهاى انسانى و استعدادهاى 
رسدو در ادامه  من اشاره به سفر می نهایت بشرى به فعلیّتنهفته بى

بازگشت پیغمقر جنقه خلاّقیت »نویسد: می معراج پیامقر اکرم)ص(
شود به این گردد و در جریان زمان وارد مىشى دارد، بازمىو ثمربخ

قصد که جریان تاریخ را تحت  قط درآورد و از این راه جهان 
( و در جای دیگر متنا ر 6).« ها خلق کنداى از کمال مطلوبتازه

در این سیر،عارف با مردم و در میان »فرمایند: می به سفر چهارم
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را ها آن پردازد برای آن کهها مینآ مردم است و به تمشیت امور
 .(6) «به سوی حق سوق دهد

 
 رابطه عرفان اجتماعی با سیاست ومدیریت

براساس تعریفی که علامه جعفری از عرفان و سیاست ارائه داده  
گسترش و اشراف نورانىِ »اند که عرفان اسلامى عقارت است از: 

در جاذبه « من»بر جهان هستى، به جهت قرار گرفتنِ « منِ انسانى»
وسیاست انسانى عقارت .« شودکمال مطلق که به لقاءاللَّه منتهى مى

ترین وجیه مردم جامعه به سوى عالىمدیریت و ت»است از: 
هاى مادى و معنوى آنان، هم در قلمرو فردى و هم در قلمرو هدف

یکى از عقاداتِ »توان گفت: با این تعریف مى«. حیات اجتماعى
هاى سیاسى است، زیرا بدون توجیه و تنظیمِ ها، فعالیتبزرگِ انسان

عمل به عقادات و  تواند توفیقها، هیچ کس نمى رورىِ حیاتِ انسان
اگر معناى  .اخلاق و برخوردارى از فرهنگ سالم را به دست بیاورد

 بردارىنه بهره -عرفان آن است که در تعریف بالا ملاحظه کردیم
هاى زودگذر که موجب به وجود آمدن یک از تخیلّات و بارقه

شخصیت مجازى شده و بر روى همه تکالیف و قوانین انسان خطّ 
سیاست با تعریفى که براى آن مطرح نمودیم،  -دکشبطلان مى

تر از تعلیم و تربیت و ارشاد عرفانى با عرفان دارد، ارتقاطى وسیع
پذیرىِ زیرا معلم و مربى و مرشد عرفانى، تنها با بُعد و استعدادِ عرفان

آدمى سروکار دارند، در صورتى که سیاست با تعریفى که متذکر 
مه ابعاد و استعدادهاى مردم جامعه را در شدیم، به فعلیتّ رساندنِ ه

گیرد. یعنى: این هر دو قلمرو فردى و حیات اجتماعى به عهده مى
سازِ مدیریت و توجیهِ صحیحِ عقلانى و الهىِ جامعه است که زمینه

هایى مانند اویس قرنى، سلمان فارسى، ابوذر هفارى و بروزِ شخصیت
یامقر صلى الله علیه و آله شود که در دوران سیاست پمالک اشتر مى

و ایشان در (. 7)« و على علیه السلام در تاریخ بشرى بروز نمودند.
قطعى است که »دارد : می تقیین رابطه بین عرفان و سیاست بیان

، با شگفتىِ بسیار «عرفان و سیاست»اى از مردم، با دیدن عنوان عده
ست یعنى چه؟ زیادى از خود و دیگران خواهند پرسید: عرفان و سیا

چه ارتقاطى میان این دو مفهوم وجود دارد؟ زیرا عرفان یک حالتِ 
روحىِ شخصى است و سیاست عقارت است از: مدیریت و توجیهِ 

توان گفت: آیا شما زندگىِ اجتماعىِ مردم جامعه.در پاسخ این عدهّ مى
، «تکامل و سیاست»، «اخلاق و سیاست»، «دین و سیاست»با شنیدن 

و  روید، در شگفتى فرو مى«فرهنگ و سیاست»، و «یاستهنر و س»
پرسید: چه ارتقاطى میان سیاست و حقایق مزبور وجود دارد؟ در مى

صورتى که اگر بخواهیم انسان را با تمام ابعاد و استعدادهاى 
مربوطش که مکملّ یکدیگرند، در نظر بگیریم، خواهیم دید همه 

مانند حقوق و قوانین، با پدیده حقایق مزبور، به ا افه دیگر حقایق، 
در کمال ارتقاط بوده و قابل تفکیک از یکدیگر نیستند...به  ،سیاست

ه هر ، ب«حیات معقول»عقارتى دیگر: سیاست براى سیاست نه براى 
یابد. در این هنگام نحوى که باشد، به سیاست ماکیاولى تحول مى

ها به عنوان وسیله در راه است که قربانى کردن همه حقایق و ارزش

فِ منظورِ خود که اولاً قدرت است و سپس رسیدنِ سیاستمدار به هد
مطالب سیاسى، یک پدیده عادى تلقّى خواهد شد...اما چون که دین 

ها را به عهده دارند، و عرفان و اخلاق الهى، ذاتاً تحولِ تکاملىِ انسان
رو هرگز به  دِّ خود مقدّل نشده و به نقضِ هرضِ اصلى منجر از این
)ره(  من نکوهش عزلت گزینی بعضی امام خمینی (. 7) «شوند.نمى

از عرفا، عرفان صحیح که به نوعی تعریفی دقیق از عرفان اجتماعی 
 خیال کردند یک دسته زیادى که معناى عرفان»دهد: می ارائه

عقارت از این است که انسان یک محلى پیدا بشود و یک ذکرى 
بگوید و یک سرى حرکت بدهد و یک رقصى بکند و اینها، این 

 -اللَّه علیهسلام -عرفان را امام علىاست؟! مرتقه اعلاى نى عرفانمع
کردند که کسى داشته است و هیچ این چیزها نقوده در کار. خیال مى

که عارف است باید دیگر بکلى کناره گیرد از همه چیز و برود 
کنار بنشیند و یک قدرى ذکر بگوید و یک قدرى تغنى بشود و یک 

اندارى. امیرالمؤمنین در عین حالى که اعرف قدرى چه بکند و دک
تعالى اللَّه به حقخلق اللَّه بعد از رسول اللَّه در این امت، اعرف خلق

ذلک، نرفت کنار بنشیند و هیچ کارى به هیچى نداشته باشد، بود مع
هیچ وقت هم حلقه ذکر نداشت، مشغول بود به کارهایش، ولى آن 

ى که اهل سلوک است، اهل سلوک شود که کسهم بود. یا خیال مى
خواهد باید به مردم دیگر کار نداشته باشد، در شهر هر چه مى

اى بنشینم و وِرد بگویم و بگذرد، من اهل سلوکم، بروم یک گوشه
سلوک به قول خودش پیدا کند. این سلوک در انقیا زیادتر از دیگران 

 نرفتند توبوده است، در اولیا زیادتر از دیگران بوده است، لکن 
شان بنشینند و بگویند که ما اهل سلوکیم و چکار داریم که به خانه

خواهد بکند. اگر بنا باشد گذرد هر که هر کارى مىملت چه مى
که اهل سلوک بروند کنار بنشینند، پس باید انقیا هم همین کار را 

ذلک، بکنند و نکردند. موسى بن عمران اهل سلوک بود، ولى مع
رعون و آن کارها را کرد، ابراهیم هم همین طور، رسول رفت سراغ ف

با الگو برداری از سیره  ایشان«. دانیمخدا هم که همه مى
پیامقراکرم)ص( و امام علی)ع( در امر تشکیل حکومت و نهی ایشان 

: کهکند می از کناره گیری از صحنه سیاست خود را این چنین بیان
مقر توانید بگویید پیغکرد؟ مىپیغمقر اسلام در سیاست دخالت نمى»

 شد؟هم یک عامل سیاسى بوده، پس کنار؟ در امور سیاست وارد نمى
تمام عمرش در امور سیاسى بود؛ تمام عمرش را صرف کرد در 
سیاست اسلامى و حکومت اسلامى تشکیل داد. حضرت امیر 

فرستاد آن طرف. حکومت اسلامى داشت و حکومتهاى اسلامى مى
نقودند؟ ما ندیدیم در تاریخ کسى گفته باشد رسول اکرم اینها سیاست 

گیرى کنند و در مسجد و امیر مؤمنان در جایى از صحنه کناره
بنشینند و ذکر بگویند، بلکه بعکس در همه جا حضور داشتند و در 

کرد، سیاستمدار صحنه بودند. حضرت امیر یک مملکت را اداره مى
ابى طالب بود که یک  یک مملکت بود خاصیتى که در على بن

رجل سیاسى بود. از خطقش معلوم است که مرد سیاست بوده؛ و از 
اش کاهذى که به مالک اشتر نوشته و دستورهایى که داده، همه

از دیدگاه امام خمینی اسفار اربعه از . (8) «دستورهاى سیاسى است.
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شود و بدون می جمله سفر چهارم حتی برای کمل از اولیا نیز حاصل
ردید برای امام علی )علیه السلام( و اولاد معصوم او)علیهم السلام( ت

این اسفار حاصل شده است جز آن که چون پیامقر خاتم )ص( 
برای تشریع برای ای صاحب مقام جمعی است، پس از او، زمینه

احدی باقی نمانده است. از این رو، مقام تشریع برای رسول خدا)ص( 
یم جانشینان معصوم او ))بالمتابعه و التقعیه(())بالاصاله(( و برای 

آنگاه  .باشد، بلکه همه این ذوات مقدسه دارای یک روحانیت اند
با اشاره به کلام استاد خود عارف کامل شاه آبادی این مدعا را تایید 

)ص(  پیش از حضرت رسول)ع( اگر حضرت علی»کند: می و تثقیت
فرمود  )ص( ا هار شریعت امقرنمود، همانگونه که پی هوری می

بود، و این امر به فرمود و پیامقری مرسل میایشان ا هار شریعت می
آن حضرات در روحانیت و مقامات معنوی و  اهری سقب اتّحاد 

 و این هدایت و مدیریت را مختص انقیا و علمای اسلام (9)« است.
( 4یه)فاتحه،آ الصِّراطَ المْسُتَْقِیمَدانند و با اشاره به آیه شریفه اهدِْنَا می

که با تربیت صحیح و نشان دادن راه درست به مردم، نتیجه آن 
اهدِْناَ الصِّراطَ »فرماید: می رسیدن به آرامش و سعادتمندی است و

. صراط مستقیم یک سرش اینجاست و یک سرش به آن المْسُتَْقِیمَ
، به آمدن أَنْعمَْتَ عَلَیهِْمْ طرف عالَم؛ به مقدأ نور: صرِاطَ الَّذِینَ

تعلیمات انقیا. انعام کرده خدا بر ما که ما را هدایت کند به این 
شود که تمام عالَم به سعادت راهى که راه اللَّه است و موجب این مى

برسند و با آرامش و با تربیت صحیح، در این عالَم زندگى کنند و 
انند به همان جهت توحیدى تمام جهاتى که در این عالَم هست برگرد

هاى قلقى باشد و چه حرکتهاى الهى و سایر حرکتها، چه حرکت
خیالى باشد و چه حرکتهاى جوارحى باشد، بر خلاف این مسیر که 
باشد همه طاهوتى است. همین دو راه بیشتر نیست: یا طاهوت و یا 

ع را، افراد خواهند ملت را، ملتها را، اجتماانقیا و اولیا مىها آن .اللَّه
را هدایت کنند، راه بقرند در همه مصالحى که از براى انسان متصور 
است، از براى جامعه متصور است. همانى که در قرآن صراط مستقیم 

گوییم. ملت را، ما در نماز مى شود، اهدِْناَ الصِّراطَ المْسُتَْقِیمَگفته مى
ى که از اینجا اجتماع را، اشخاص را راه بقرد به یک صراط مستقیم

سیاست این  .شود. الى اللَّه استشود و به آخرت ختم مىشروع مى
است که جامعه را هدایت کند و راه بقرد، تمام مصالح جامعه را در 
نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را 
هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست، صلاح ملت 

لاح افراد هست و این مختص به انقیاست. دیگران این هست، ص
توانند اداره کنند. این مختص به انقیا و اولیاست و به سیاست را نمى

به علماى بیدار اسلام. و هر ملتى علماى بیدارش در زمانى ها آن تقع
گویند شما دخالت در که آن ملت نقیشان بوده است. اینکه مى

اى ما، شماها سیاستتان، سیاست سیاست نکنید و بگذارید بر
صحیحتان هم یک سیاست حیوانى است. آنهایى که فاسدند، 

باز  برندسیاستشان سیاست شیطانى است، آنهایى که صحیح راه مى
_________________________________ 

1 Characteristics of mystic leader and manager in social 
mysticism 

سیاستى است که راجع به مرتقه حیوانیت انسان، راجع به رفاه این 
قیا، نبرند. لکن اعالم، راجع به حیثیاتى که در این عالم هست راه مى

اینها  -و اینجا راه است براى آنجا -هم این عالم را و هم آن عالم را
ملت است،  کنند. مردم را به این راه و آنچه که صلاحهدایت مى

و  کنندرا به آن صلاح دعوت مىها آن صلاح جامعه است. اینها
صلاح مادى و معنوى از مرتقه اوّل تا آخرى که انسان مراتب کمال 

علیهم  -ستمداران اسلامى، سیاستمداران روحانى، انقیادارد. سیا
شغلشان سیاست است. دیانت؛ همان سیاستى است که مردم  -السلام

دهد و تمام چیزهایى که به صلاح ملت است را از اینجا حرکت مى
برد که صلاح مردم را از آن راه مىها آن و به صلاح مردم است.

و تشکیل حکومت را ( 10) «است که همان صراط مستقیم است
مقنایی برای ارائه معنویات و معارف اسلامی دانسته اند و فرموده 

تمام تشکیلاتى که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است، » :اند
و تمام چیزهایى که انقیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیاى 

ت، اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام اس
معرفت اسلام است، در رأس همه امور این معنویات واقع است. 
تشکیل حکومت براى همین است، القته اقامه عدل است، لکن هایت 
نهایى معرفى خداست و عرفان اسلام. هیچ کتابى از کتب الهى و 
فلسفى مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضى 

جاها فرموده است...در هیچ کتابی  جاها و به طور کنایه بسیارى
نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که این طور عرفان داشته 
« باشد...ازاین جهت،ما باید عمده توجهمان به عرفان اسلامی باشد.

. ایشان در مورد حضور اجتماعی (299، ص: 20صحیفه امام، ج)
و دریافت عارفان با اشاره به درک عالی ترین مقامات معنوی 
فرمایند: می فتوحات هیقی انقیاو اائمه اطهار علیهم السلام این گونه

اند اعتزال از خلق و انزوا آنان که به این مقام یا شقیه به آن رسیده»
کنند، بلکه مأمور به آشنا نمودن و آشتى دادن گمراهان، اختیار نمى
سیدن نان که با راند. و آها هستند، اگر چه کم توفیق یافتهبا این جلوه

خود شدند و در صعق اى از خود بىبه بعض مقامات و نوشیدن جرعه
 اند لکن به کمالاند گرچه به کمالاتى بزرگ راه یافتهباقى مانده

ه ک -[ و سلامه علیهصلوات ]اللهّ -اند. موسى کلیممطلوب نرسیده
ور أماز تجلىّ حق به حال صعق افتاد با عنایت خاصّه افاقه یافت و م

خدمت شد، و رسول اللّه خاتم با رسیدن به مرتقه عالى انسانیت و 
یا  آنچه در وهم کس نیاید، به مظهریّت اسم جامع اعظم با خطاب

 .(10) «.مأمور هدایت شد (1-2فَأَنذِْرْ )مدثر:  أَیُّهاَ المْدَُّثِّرُ. قُم
 1عارف در عرفان اجتماعی و مدیر رهبرهای ویژگی

تقیین و برجسته سازی عرفان اجتماعی برساخته از متن و بطن عرفان  
ی یگرادرونفردی  رورت اجتناب ناپذیر دوران ماست،عرفانی که 

برون نگرانه و سلوک فردی معطوف به سلوک اجتماعی را از آهاز 
تا انجام و بدایت تا نهایت به صورت تلفیقی و توامان داراست.عرفان 

انش عرفان نظری و علم عرفان عملی خواهد بود اجتماعی،برشی از د
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باشد. که سالک پس می که مولود اتمام سفر سوم و چهارم عرفانی
از اتمام مراحل سلوکی و طی طریقت باطنی به مقام شهود و وصول 

شود یم یابد ومسئولیت هدایتی،تربیتی و اجتماعی اش شروعمی دست
 رفیت وجودی اش  تا به عنوان هادی،مربی و ولی جامعه درحد

نقش آفرینی نماید. مظهر اتم و اکمل انسان کامل در منظومه فکری 
معرفتی امام خمینی)ره( همانا پیامقر اعظم)ص( و عترت پاکش –

است که در درجه اول هدایت،تربیت و مدیریت یا ولایت جامعه 
را بر عهده داشته و عارفان الهی و عالمانی ربانی پرورش یافته در 

وت و امامت و ولایت،در درجه دوم چنین مسئولیت و مکتب نق
گیرند. بنابراین انسان کامل مکمل)انسان می رسالتی را بر دوش

 که در پرتو هدایت و تربیتای بالفعل( و انسان متکامل)انسان بالقوه
انسان بالفعل به کمال و فعلیت رسید( دانایی و توانایی تحقق عرفان 

اجتماعی خواهند -قالب ولایت سیاسیاجتماعی حداکثری را در 
داشت و عرفانی که امام خمینی )ره( آن را از پرده نشینی،شاهد 
بازاری کرد، که رهقرعارف پس از طی اسفار باطنی و سلوکی )رابطه 

می خود با خدا( رسالت هدایت جامعه)رابطه با جامعه( را بر عهده
ی خدا ویژگیهای گیرد که از نظر ایشان رهقرعارف در ارتقاط خود با

 :کنیممی اشارهها آن دارد که به برخی از
 و خدا گرایی توحید .1

روح حاکم و گفتمانی مسلط بر عرفان خداگرایی و توحید است 
توحید وجودی و توحید شهودی و اساساً شناسنامه وجودی و هویت 
اصلی عرفان و سلوک عرفانی و در نتیجه عرفان اجتماعی توحید 

معنا که خدا گرایی در همه سطوح و ساحات حضور است به این 
برای  ،به سوی خدا ،بالفعل و  هور عینی داشته و همه چیز از خدا

اجتماعی اصالت از های خدا و به یاری خداست و در همه فعالیت
است و مطلوب بالذات و مقصود بلاصاله فقط  ((قیام لله)) آنِ

 تین فقط خداستمعقود راسحقیقی و  خداست چه این که محقوب
لذا سالک الی الله همه شئون وجودی اش در ارتقاط با خدا تعریف 

خوانیم : و می یابد، چنان که در قرآن کریممی و تنظیم شده و تحقق
نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل بقند! همان پروردگار شرق 

 بو هرب که معقودی جز او نیست،او را نگهقان و وکیل خود انتخا
از دیدگاه امام خمینی )ره( اصل تمامی عقاید (. 8-9)مزمل: کن

اعتقادات من و همه » فرماید:می و اسلامی، مسئله توحید است
مسلمین همان مسائلى است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامقر 

اند که اسلام )ص( و پیشوایان بحق بعد از آن حضرت بیان فرموده
ترین اعتقادات که مهمترین و با ارزش -دریشه و اصل همه آن عقای

اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و  -ماست
آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداى 
تعالى است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است 

ن تنها در برابر آموزد که انساو مالک همه چیز. این اصل به ما مى
ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نقاید اطاعت کند 
مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانى هم 
حق ندارد انسانهاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجقور کند. و 

دى آموزیم که هیچ فرما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى
حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى 
او قانون و ع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود 

ها و امیال خود تنظیم نماید. که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته
 و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذارى براى بشر تنها در اختیار
خداى تعالى است، همچنان که قوانین هستى و خلقت را نیزخداوند 
مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو 
اطاعت از قوانین الهى است که توسط انقیا به بشر ابلاغ شده است و 
انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسلیم در برابر سایر 

انسان باید علیه این بندها و زنجیرهاى اسارت  ،اینانسانهاست و بنابر
کنند قیام کند و خود و و در برابر دیگران که به اسارت دعوت مى

جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسلیم و بنده خدا باشند. و از این 
جهت است که مقارزات اجتماعى ما علیه قدرتهاى استقدادى و 

همین اصل اعتقادى توحید، ما الهام شود و نیز از استعمارى آهاز مى
گیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه مى

اصل برابرى انسانها و اینکه د.است و همه مخلوق و بنده او هستن
تنها امتیاز فردى نسقت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکى 

که برابرى را در جامعه از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزى 
سازد محتوا را در جامعه حاکم مىزند و امتیازات پوچ و بىبر هم مى

 (.11« )باید مقارزه کرد.
 با نفس مجاهده .2
عالی عرفانی،کوششی طاقت سوز و مستمر های برای نیل به مقام 

توسط یک رهقر و مدیر عارف لازم است که قرآن کریم از آن به 
مجاهده و جهاد با نفس تعقیر کرده و در جوامع روایی در کنار جهاد 
با دشمنان،مطرح شده است خداوند متعال در سوره عنکقوت آیه 

نهَدِْیَنَّهُمْ سُقُلَناَ وَإنَِّ اللَّهَ لمََعَ وَالَّذِینَ جاَهدَُواْ فِیناَ لَ»ِمی فرمایند:  69
 جهاد ما راه در که کسانی که است این آیه این مفهوم المُْحسِْنِینَ
امام خمینی )ره(  کنیممی بیان برایشان را خود به وصول کنند،طریق

جهاد نفس را بالاتر از کشته شدن در راه خدا و آن را هلقه کردن 
را در تحت فرمان خالق قرار ها آن خود، وانسان بر قواى  اهره 

دادن، و خالى نمودن مملکت را از لوث وجود قواى شیطان و جنود 
از نظر ایشان جهاد نفس جهاد اکقر است که  (.11) «دانند.می آن

دارند می نتیجه بخش بودن جهادها را پیروزی در جهاد نفس اعلام
داشته باشند، جهاد اگر انسانها توجه به خودشان »فرماید :می و

نکرده باشند با شیطان خودشان، اینها واحد واحدهایى هستند که 
توانند اصلاح جامعه را بکنند، فساد هم در علاوه بر اینکه نمى

شود، براى این کنند. همه فسادهایى که در عالم واقع مىجامعه مى
است که آن جهاد واقع نشده؛ آن جهاد اکقر واقع نشده. تمام این 

رفتاریهایى که بشر دارد از دست خود بشر دارد. بشر است که به گ
کند. سایر موجودات، سایر حیوانات و لو سقع بشر جنایت وارد مى

 کنند. این بشرنمىها آن کندهم باشند، آن قدرى که بشر جنایت مى
است که چون اصلاح نشده است و جهاد سازندگى نکرده است، این 

است. هیچ سقعى مثل انسان نیست. و هیچ از همه حیوانات سقعتر 
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یکی از نتایج  و (12) .«رسدحیوان دیگرى هم به پاى این حیوان نمى
دانند می جهاد نفس را نترسیدن از هیچ چیز و تکیه بر قدرت ایمان

اگر بخواهید به اسلام و ملت خودتان خدمت بکنید،  »د:فرمایمی و
اگر بخواهید خدمت  اگر بخواهید خدمت شما دوام داشته باشد،

شما پیش خداى تقارک و تعالى اجر داشته باشد، مقصد را مقصدِ 
الهى کنید؛ براى خدا قدم بردارید، مجاهده را براى خدا بکنید، 

کشید، زحمت پاسدارى را براى خدا بکنید. شما زحمت خیلى مى
 خیلى کشیدید، شما به اسلام حق دارید لکن جهاد کنید؛ جهاد نفْس

کنند، در داریها که الآن مجاهدین ما دارند مىاین شب زندهکنید. 
این دلهاى شب با خداى تقارک و تعالى مناجات کنید. از خدا 
بخواهید که شما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت 
بدهد. شهادتْ عزت شماست. شما نترسید از هیچ چیز. شما طققه 

اقعیت ملت عقارت از همین ملت، که حقیقتِ ملت شما هستید، و
توده است، همین کارگر و صانع و بازارى و این صنفِ ادارى و 

که چپاولها را کردند ها آن کشاورز و اینها توده حقیقى ملت است،
و رفتند، از ملت ما نیستند، شما از هیچ چیز نترسید که با قدرت 

 6ج، همان،)«ایمان بر همه مشکلات ان شاء اللَّه هلقه خواهد شد.
اساسی ترین عمل یک عارف برای خلاصی از شیطان درون  ؛(312ص

و ابلیس بیرون، جهاد و مقارزه است و به همین علت،نقشی اساسی 
سوره مقارکه توبه به  24را درسیر و سلوک عارف دارد در آیه 

قلُْ إنِْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أبَْناؤُکُمْ وَ إخِْوانکُمُْ »امرجهاد اشاره شده است: 
أَزْواجکُُمْ وَ عَشیرتَکُُمْ وَ أَمْوالٌ اقتْرََفتْمُُوها وَ تِجارَۀٌ تَخْشَونَْ کسَادَها  وَ

سَقیلهِِ  وَ مسَاکِنُ ترَْ َوْنهَا أَحَبَّ إِلَیکُْمْ مِنَ اللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ جهِادٍ فی
بگو: اگر  «الْقَوْمَ الفْاسِقینَفتَرََبَّصُوا حتََّی یَأتِْیَ اللَّهُ بِأَمرْهِِ وَ اللَّهُ لا یهَدِْی 

پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و 
 اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادی اش

نزد شما از  ،دل خوش کرده ایدها آن که بههایی ترسید و خانهمی
پس منتظر بمانید  ،خدا و پیامقرش و جهاد در راهش محقوب ترند

نمی تا خدا فرمان عذابش را بیاورد و خدا گروه فاسقان را هدایت
 این آیه به خوبی اهمیت جهاد را در نسقت با محقت الهی نشان؛ کند
 دهد.می
 و قیام لله الی الله . هجرت3
وَ مَنْ یَخرُْجْ مِنْ بَیتْهِِ »سوره نسا  100امام خمینی)ره( با اشاره به آیه  

 «مهُاجرِاً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یدُْرِکْهُ المَْوْتُ فَقدَْ وَقعََ أَجرْهُُ عَلَى اللَّهِ 
می هایت خلقت و هایت انقیا را هجرت ازخویش و پیوستن به حق

از خود فانى شدن و در مقصد باقى ماندن؛ همین معناست. »دانند: 
د که در ایران شد، شما از خود هجرت کردید، و به خدا همین بو

پیوستید. خود را فراموش کردید، و این فراموشى از خود مقدمه براى 
کمال انسان است. باید همه بدانند، و دولتمردان بیشتر بدانند که تا 

روند، انسان نیستند، وقتى که خود را فراموش کردند در خود فرو مى
اند. همه موجودات انى فرو رفتند، انسان بزرگو در مقصد عالى انس

طور هستند. و این هایت خلقت طور هستند؛ و همه انسانها ایناین
 .(13) «است؛ و هایت مقصد انقیا هست.

یک احتمال این است که این هجرت، هجرت از خود به خدا باشد.  
اى هستند که خارج شدند، نفس خود انسان باشد، طایفه« بیت»

شان، از این بیت  لمانى، از این نفسانیت: « بیت»ردند از هجرت ک
؛ «أدرکه الموت»مهُاجرِاً إِلَى اللَّهِ وَ رسَُولِهِ؛ تا رسیدند به آنجایى که 

، «موت مطلق»اى رسیدند که دیگر از خود چیزى نیستند، به مرتقه
[، دیگر و اجرشان هم على اللّه است؛ اجر دیگرى ]در کار نیست

نیست، دیگر تنعمات مطرح نیست، فقط اللّه است.  بهشت مطرح
د کر خارج شد، حرکت کرد و مهاجرت« بیت نفسانیتش»آنکه از 

 ثُمَّ یدُرِْکْهُ المَْوتُْ -که آن هم الى اللّه است -الى اللّه و الى رسول اللّه
دیگر از « أدرکه الموت»اى رسید که و پس از این هجرت، به مرتقه

رچه هست از اوست؛ ]اگر[ این را مشاهده خودش هیچ نیست، ه
اى هستند یک طایفه. کرد در این هجرت، اجرش هم على اللّه است

اند، اجرشان اند و به منتها هم رسیدهطورند که هجرت کردهکه این
اى هستند هم على اللّه است؛ همیشه هم در هجرتند آنها. یک طایفه

أدرکه »هایت هجرت که اند به اند؛ اما نرسیدهکه هجرتى کرده
یک طایفه هم مثل ما هستند؛ اصلا هجرتى نیست در  .باشد« الموت

[ به دنیا و به کار، ما در همین  لمتها هستیم، ماها ]به سقب تعلق
طقیعت، و بالاتر از آن به انانیت خودمان در این چاه محقوسیم. ما 

بینیم نمىهستیم؛ یعنى در بیت نفسانیت. روى این احتمال، « بیت»در 
خواهیم. خواهیم براى خودمان مىالا خودمان ]را[؛ هرچه مى

خودیم، خود است، هیر از خود هیچ نیست. ما تا حالا به فکر این 
ا جایم که هجرتى بکنیم، ما هرچه فکر داریم صرف همیننیفتاده

( اوّل قدم سفر الى اللّه ترک حبّ نفس است و قدم بر 13) شودمى
 .ود گذاشتن است. و میزان در سفر همین استانانیت و فرق خ

قلُْ إِنَّما أَعِظکُُمْ بِواحدَِۀٍ أنَْ تَقُومُوا لِلَّهِ )امام خمینی ذیل آیه شریفه 
خداى تعالى در این کلام » فرماید:می در باب قیام لله (وَ فرُادی مَثْنی

شریف، از سرمنزل تاریک طقیعت تا منتهاى سیر انسانیت را بیان 
هایى است که خداى عالم از میانه تمام ، و بهترین موعظهکرده

مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این 
کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام براى خداست که ابراهیم 

هاى گوناگون عالم خلیل الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه
 لا أُحِبُّ الآْفِلِینَ نداى /سا درِ علم الیقین زنآخلیل طقیعت رهانده

قیام للَّه است که موسى کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره  .زن
را به باد فنا داد و نیز او را به میقات ها آن کرد و تمام تخت و تاج

محقوب رساند و به مقام صَعقْ و صحَْو کشاند. قیام براى خداست 
را یک تنه بر تمام عادات  -صلى اللَّه علیه و آله -که خاتم النقیین

و عقاید جاهلیت هلقه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به 
 جاى آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام

(. ایشان در جایی دیگر به این نکته 10) «رساند. قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى
 «ثمّ»لازم نیست که اول یک اجتماعاتى باشد،  کنند کهمی اشاره

 -انسان بعد از اجتماعات قیامى کند یکى یکى هم این تکلیف هست
هم هست، دوتا دوتا هم هست؛ این دیگر « فرادى» -«مثنى و فرادى»

« اعىاجتم»اقل جمعش است. یعنى تنهایى تکلیف به قیام للهّ هست، و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
24

-0
4-

09
 ]

 

                             9 / 16

https://quranmed.com/article-1-808-fa.html


 145        ...در یعرفان اجتماع یاستیو س یتیریمد یکارکردها   

Journal of Quran and Medicine                                                                                                  Volume 7 Issue 5, Winter 2023  

شود به بالا؛ هرچه بالا رفت. هم که اقلش دوتاست. از دوتا شروع مى
هست این قیام. « للّه»میزان این است که انسان تشخیص بدهد که 

براى خدا هست آن قیام. دیگر اگر للّه شد و براى خدا شد، از اینکه 
تنها هستیم، از اینکه جمعیتمان کم است، دیگر وحشتى نیست. قیام 

ندارد، هیچ  رر اگر للّه هست، براى خداست، قیام للّه هیچ خسران 
توى آن نیست. قیامهاى براى دنیا دو رو دارد: یک رویش  رر است؛ 

ند، ککند، سایر کسقها را مىیک رویش نفع است. تجارت انسان مى
این یک طرفش  رر است، یک طرفش نفع است. گاهى انسان  رر 

برد. و هر کارى که انسان براى برد از این تجارت، گاهى نفع مىمى
ند، خدا در کار نقاشد و همان جهت دنیوى باشد، اینها دنیا بک

صددرصد نفع نیست؛ گاهى نفع است، نفع مادى دارد؛ گاهى  رر 
 (13)مادى است.

 به خدا توکل .3
توکلّ، واگذار نمودن جمیع امور است، به مالک آن و اعتماد نمودن  

د التّوکلّ على اللّه: انقطاع العق»اند: به وکالت او است. و بعضى گفته
؛ یعنى توکل به خدا منقطع «إلیه فى جمیع ما یأمله من المخلوقین

خدا در هرچه که امیدوار بود از خلایق. و بعضى  شدن بنده است به
التوکلّ طرح القدن فى العقودیة و تعلقّ القلب »اند: فا فرمودهاز عر

یعنى توکل صرف کردن بدن است در عقودیت خدا و « بالربوبیة
امام خمینی )ره( به  .پیوند نمودن قلب است به مقام ربوبیّت حق

مختلف رمز پیروزی های عنوان یک رهقر عارف واصل در سخنرانی
اتصال به مقدا  ،ر قدرت بزرگ الهیانقلاب اسلامی و تکیه مردم ب

قدرت،ایستادگی در برابر جهانخوران و عدم ترس را نتیجه توکل به 
ما از باب اینکه متکى به یک قدرت »فرماید : می خدا دانسته است و

[ ما خودمان هیچیم هیچ، ابدا. بزرگى هستیم ]ان شاء اللّه پیروزیم
 چیزى هستید، بدانیداگر یکیتان خیال بکنید که خودتان هم یک 

کنند، خمینى خطا کردید. خودمان هیچیم. این صداها هم که مى
کار  .کذا، اینها هم بیخود است، بیهوده است. خمینى هیچکاره است

دست یک قدرت بزرگى است که او انجام داد؛ آن است که کار 
سلاح را بر یک تواند یک جمعیت بىدستش است. آن است که مى

ینید بق کند و پیروز کند. تا خودتان را، ]دائما[ مىقدرت بزرگ موف
کنید، این بینید و چه مىکه من کذا و شما کذا، یک بشرى را مى

( و در جایی دیگر راه ایستادگی در مقابل دشمنان 13) «فایده ندارد.
من به تمام دنیا »دانند: می و پیروزی انقلاب اسلامی را توکل به خدا

کنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین با قاطعیت اعلام مى
ما بایستند، ما در مقابل همه دنیاى آنان خواهیم ایستاد و تا نابودى 

شویم و یا به آزادى تمام آنان از پاى نخواهیم نشست، یا همه آزاد مى
که در تنهایى و  رسیم و همان گونهبزرگترى که شهادت است مى

هربت و بدون کمک و ر ایت احدى از کشورها و سازمانها و 
تشکیلات جهانى، انقلاب را به پیروزى رساندیم، و همان گونه که 

تر از انقلاب جنگیدیم و بدون کمک حتى در جنگ نیز مظلومانه
یک کشور خارجى متجاوزان را شکست دادیم، به یارى خدا 

فراز را با اتکاى به خدا، تنها خواهیم پیمود  باقیمانده راه پر نشیب و

و به و یفه خویش عمل خواهیم کرد، یا دست یکدیگر را در شادى 
فشاریم و یا همه به حیات ابدى پیروزى جهان اسلام در کل گیتى مى

لى کنیم وآوریم و از مرگ شرافتمندانه استققال مىو شهادت روى مى
است و دعا را هم فراموش در هر حال پیروزى و موفقیت با ما 

کنیم. از این به بعد هم با وحدت کلمه و با اتکال به خداى نمى
تقارک و تعالى، این نهضت را ادامه دهید. ما در بین راه هستیم، و 
باید راه طولانى را طى کنیم و آن راه طولانى این است که بیرق اسلام 

دوارم که موفق را در همه قطقهاى زمین به اهتزاز درآوریم. من امی
شویم و با همت و اتکال به خداى تقارک و تعالى، این راه طولانى 

 درباره توکل امامای . آیت الله خامنه(13) «را به آسانى طى کنیم.
روزى که او نهضت را شروع کرد، کسانى » :فرماید)ره( مى خمینی

شود نهضتى برپا کرد، خیلى کم بودند. آن روزى که فکر کنند مى
او شعار اسقاط رژیم سلطنت را داد کسانى که فکر کنند رژیم  که

سلطنت در ایران ساقط شود، بسیار معدود بودند. آن روزى که 
ردند کرا اعلام کرد کسانى که فکر مى« نه شرقى، نه هربى»سیاست 

شود بدون اتکا به شرق و هرب، حکومتى داشت و آن را نگه مى
ا آمریک»ودند. آن روزى که گفت: داشت و اداره کرد؛ بسیار نادر ب

کسانى که باورشان باشد که امریکا « تواند بکند.هیچ هلطى نمى
تواند بکند، خیلى کم بودند. نسقت به امام و امتش، هیچ هلطى نمى

او تمام این کارهاى بزرگ را به خاطر توکل به خدا انجام داد و 
جام شدن کار هدف تواند انجام دهد. القته براى او اندانست که مىمى

و نتیجه قیام ( 14).« و یفه ام را انجام دادم من»گفت: نقود؛ او مى
نماید می لله و توکل به الله این عقیده راسخ را در عارف سالک ایجاد

 الله جل جلاله است که باعل که قدرت و اراده مطلق در هستی،
حسب شود که ترسی در دل نداشته باشد و همه زندگیش را بر می

کند و شجاعت بی نظیری به می و یفه فدای آرمانهای انقیای الهی
گردد و عارف بر می آورد که باعل ترس قدرتهای مادیمی دست

این باور است که اگر در مسیر خداوند به  اهر متحمل شکست 
شود یا شهید شود پیش خداوند متعال حیات جاودانه خواهد داشت 

اش قدرت خداست، قیام للَّه پشتوانه» د: دانمی و خود را پیروز نهایی
اش اش مسلسل نیست،. پشتوانهاش تفنگ نیست، پشتوانهپشتوانه

قدرت خداست. وقتى قدرت خدا در بین آمد، دیگر قدرتى در مقابل 
تواند عرض اندام کند. لهذا، این ملت که سر تا سر کشور فریاد او نمى

مه قیام کرده بودند براى خواهیم و هکردند که ما اسلام را مىمى
اینکه کفر و نفاق و  لم و امثال اینها را از بین بقرند و به جاى آن 

شواهد  للَّه بود.عدل اسلامى باشد، جمهورى اسلامى باشد، این قیام
بود اینکه مردم جان خودشان را در طَققَ اخلاص براینکه این قیام للَّه

ویى در طقق اخلاص رگذاشتند، جان جوانهایشان را با گشاده
گذاشتند و به میدان آمدند. شاهد دیگر اینکه ما با چى هلقه کردیم 

 امریکا داشتند،ها آن همه چیز داشتند،ها آن بر اینها؟ ما چه داشتیم؟
داشتند  -الاّ کمى را -همه ممالک اسلامىها آن شوروى داشتند،ها آن

این طرف  گویند درشان قدرت مدرنى بود که مىو قدرت نظامى
[ ما هیچ نداشتیم، ما خدا را شرق، همچو قدرتى نقوده است. و ]لى
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داشتیم. شما بدانید که اگر یک تأییدات هیقى نقود، در یک شب 
توانستند ایران را خراب کنند. شاه مخلوع هم گفته بود که اگر مى

روم، لکن خداى گذارم و مىاى مىمن بنا شد بروم، یک خرابه
آنچنان رعقى، آنچنان ترسى در دل اینها انداخت که  تقارک وتعالى

 دیگر مجال اینکه یک خرابکارى بزرگى بکنند، پیدا نکردند. اذهان
را خدا منصرف کرد از اینکه آنطور جنایت بزرگ را بکنند. ها آن

اذهان اینها را منصرف کرد از اینکه بمقاران کنند ایران را، بمقاران 
را ها آن خداى تقارک وتعالى دلهاىند، لکنتوانستکنند تهران را. مى

انداخت که ها آن برگرداند به یک معانى دیگرى و رعب در قلب
ى، )خمین« فرار کردند. این براى این بود که یک نهضت اسلامى بود

 روح الله(.
 شریعت گرایی. 5
به مجموعه احکام و آداب اسلامی که در دستورات فقهی و اخلاقی  

بدون  سلوک عرفانیشود ومی عنوان شریعت از آن یادنمایان است به 
ای گروی بر شریعت لذا نیست بخشنتیجه شریعت به عملی التزام
 سقوط که است دلیل همین به است لازم سلوک و سیر اصحاب همه

 هر فرادا بلکه ندارد اعتقار مراتب از ایمرتقه هیچ در تنها و تکلیف
 تری نسنگی تکالیف باشند داشته بیشتری تقرب خداوند به چقدر

فاقد شریعت سلوک نیست بلکه سراب و  سلوکشت دا خواهند
موجب  لالت و فساد است و فرجامی جز ندامت و پشیمانی ندارد 

در وصیت نامه اخلاقی عرفانی خود به امام حسن مجتقی )ع(امام علی 
 ،کردن دل با ذکر خدا یادوی را به تقوا و ملتزم بودن به امر خدا و 

کنم به تقوای خدا و می سفارش مفرزندای تو را :فرمایدمی توصیه
ه ک زامام خمینی نی .اد کردن دلت به یاد اویپایقندی به فرمان او و 

ی انلزوم عمل به  اهر شریعت و ابت برشاگرد مکتب اهل بیت است 
بدان که هیچ راهی » :شریعت تاکید کرده و فرموده است برسلوک 

شود مگر آنکه ابتدا کند انسان از  اهر نمی یمودهدر معارف الهیه پ
 از یکهیچ  ،شودن هبه آداب شریعت حق ادبشریعت و تا انسان مت

. اولین مقدمه (14) .«اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود
رسیدن انسان به مقامات کامل انسانی،طهارت نفس است که جز با 

آید بنابراین در پی مراعات نمی رعایت دقیق آداب شرعی به دست
احکام الهی و حصول پاکی نفسانی به تدریج انسان سالک در مقام 
طریقتی که سیر از مقامی به مقام دیگر که حاصل آن تقرب الی الله 

اگر  رسد ومی دارد و آرام آرام به حقیقت هستیمی است گام بر
راه  و عارفان در سیر و سلوک تابع شریعت و ولایت اهل بیت باشند

رسد ها میآن صحیح را طی کنند گوشه از علم شهودی انقیا و اولیا به
ت باشد ریا تی باطل اس عو اگر تهذیب و تزکیه بر خلاف مسیر شر

سیر و سلوک جز با انجام واجقات و مستحقات از یک سو و ترک 
محرمات و مکروهات از سوی دیگر قابل ققول نیست و بازدهی 

گردد و خط می اعی سلوک بر مدار شریعتندارد در عرفان اجتم
قرمز طی طریقت تا رسیدن به حقیقت همانا شریعت خواهد بود و 

و سطوح گوناگونی است که سالک را در همه ها شریعت دارای لایه
منزلی او را  وکند و در هیچ مرحله می اداره سلوکی اشمراحل 

 رهگذر از اجتماعی عرفان و شود تاسرگردانسازد نمی مهمل و رها
 اعمال همه و گیردمی شکل شریعت چارچوب در عقودیت و بندگی
رت پذیرفته و عمل به صو اسلامی شریعت موازین طقق سالک

شود که سالک می شریعت در همه مراحل سلوک لازم و قطعی تلقی
 .گرددنمی نیازهای شرعی بیهرگز از احکام الهی و دستورالعمل

 عدالت گرایی .6
توان عدالت را به عنوان یک مقام می و سلوک عرفانیدر طی سیر 

عرفانی در نظر گرفت که کامل العارفین امام علی )ع( به این حقیقت 
خود را بر عدل و دادگری ملزم نموده و انسان »کند که : می اشاره

نفی هوی و امیال از نفس خود می  ،نخستین عدل وی درباره خویشتن
حق نمی نماید برای خیر )و کمال( باشد حق را توصیف و عمل بر 

هیچ نهایتی را رها نمی کند مگر اینکه قصد وصول به آن را در درون 
( و سالک زمانی که تمام اوصاف او 87نهج القلاهه،خ .«)خود دارد

 افراطی که او را به هواپرستیهای در حد اعتدال باشد از جمله علاقه
 بیگانگی ازدنیا دعوت کشد و همچنین انزوا و سستی که او را بهمی
تواند دستگیری از خلق نماید و می کند در او وجود نداشته باشدمی

شود که بنا به می وقتی این عدالت فردی به عدالت اجتماعی ختم
فرمایش امیرالمومنین علی )ع( این عدالت بر چهارشعقه برقرار باشد 

صِ الفْهَْمِ وَ هَوْرِ الْعِلْمِ وَ زُهرَْۀِ الْعدَْلُ مِنهْاَ عَلَى أَرْبعَِ شُعَبٍ عَلَى هَائِ: »
فهم »؛ « الْحکُْمِ وَ رَساَخةَِ الْحلِْمِ فمََنْ فهَِمَ عَلِمَ هَوْرَ الْعلِْمِ وَ مَنْ علَِمَ هوَْرَ

دقیق، علم و دانش عمیق، قضاوت صحیح و روشن، و حلم و بردبارى 
ند مى کراسخ. کسى که درست بیندیشد به اعماق دانش آگاهى پیدا 

و کسى که به عمق علم و دانش برسد از سرچشمه احکام سیراب 
بازمى گردد و آن کس که حلم و بردبارى پیشه کند گرفتار تفریط 
و کوتاهى در امور خود نمى شود و در میان مردم با آبرومندى 

در واقع کسى که (. 31حکمت )نهج القلاهه،« زندگى خواهد کرد
نخست باید از قابلیت و استعداد اى کند بخواهد حکم عادلانه

اى در فهم مو وع برخوردار باشد تا هرگونه خطا در شایسته
تشخیص مو وع موجب خطا در نتیجة حکم نشود. سپس آگاهى 
لازم را در ارتقاط با حکم پیدا کند و آن را دقیقا منطقق بر مو وع 

گاه حکم نهایى را به طور وا ح و روشن و خالى از نماید، آن
ونه ابهام بیان کند و در این مسیر، موانع را با حلم و بردبارى هرگ

برطرف سازد. گرچه فهم به معناى مطلق دانستن و پى بردن به 
حقیقت است و با علم چندان تفاوتى ندارد؛ ولى چون در اینجا در 
مقابل علم قرار گرفته مناسب است که فهم نا ر به مو وع و علم 

ممکن است ارباب دعوا با سخنان خشن  نا ر به حکم باشد. چه بسا
جا، روح قا ى را آزرده سازند. و حرکات ناموزون و اصرارهاى بى

حلم و بردبارى راسخ او نقاید اجازه دهد این گونه امور در روحش 
. (نهج القلاهه)اثر بگذارد و کمترین تغییرى در حکم ایجاد کند

، وقتى که رسول خدایى که سالهاى طولانى در سلوک بوده است»
فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسى ایجاد کرد براى اینکه، 

ه شود براى اینکعدالت ایجاد بشود. تقع ایجاد عدالت فرصت پیدا مى
 توانند، درهر کس هر چیزى دارد بیاورد. وقتى که آشفته است نمى

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
24

-0
4-

09
 ]

 

                            11 / 16

https://quranmed.com/article-1-808-fa.html


 147        ...در یعرفان اجتماع یاستیو س یتیریمد یکارکردها   

Journal of Quran and Medicine                                                                                                  Volume 7 Issue 5, Winter 2023  

شود که اهل عرفان، عرفانشان را عر ه کنند، یک محیط آشفته نمى
شان را، لکن وقتى حکومت شان را، اهل فقه، فقهسفهاهل فلسفه، فل

یک حکومت عدل الهى شد و عدالت را جارى کرد و نگذاشت که 
پس نیز سالک الهی  .(11) .«فرصت طلقها به مقاصد خودشان برسند

می ازطی مقامات معنوی و اسفار اربعه خود را به اسمای الله آراسته
شود و پس از سفر سوم و می پیراستههیر الهی های سازد و از ویژگی

گیرد می چهارم رسالت هدایت، تربیت و مدیریت خلق را به عهده
و با ایجاد جامعه و حکومت توحیدی نسقت به برقراری عدالت 

امام خمینی )ره( نیز تشکیل حکومت و . ورزدمی اجتماعی اقدام
 دولت اسلامی را مستلزم تقویت جهات معنوی مردم و اقامه عدل

 تواند بهقرآن دعوت به معنویات تا حدى که بشر مى»دانسته اند : 
[ و بعد هم اقامه عدل. پیغمقر هم و سایر او برسد و فوق او ]کرده

هم این دو رویه را داشتند. خود ها آن کسانى که لسان وحى بودند،
طور بود، تا آن روزى که حکومت تشکیل پیغمقر هم عملش این

کرد. به مجرد اینکه توانست ت را تقویت مىنداده بود، معنویا
حکومت تشکیل بدهد علاوه بر معنویات اقامه عدل کرد، حکومت 

داد و این مستمندان را از زیر بار ستمگران تا آن قدر که  تشکیل
اقتضا داشت وقت، نجات داد. و این سیره مستمره انقیا، باید کسانى 

یره مستمره باقى باشد. هم دانند این سکه خودشان را تابع انقیا مى
باید ها آن جهات معنوى که اشخاصى که با معنویات آشنا هستند،
طور، جهات تقویت بکنند و همه مردم را، خود مردم هم همین

معنویات را تقویت بکنند و هم آن مسئله دوم که اقامه عدل 
است.حکومت اسلام باید اقامه عدل بکند، در عین حالى که 

کند. و ما اگر تابع اسلام کند و ترویج مىحیح مىمعنویات را تص
هستیم و تابع انقیا هستیم این سیره مستمره انقیا بوده است، و اگر تا 
ابد هم فرض کنید انقیا بیایند باز همین است، باز جهات معنوى بشر 

اى که بشر لایق است، و ادامه اقامه عدل در بین بشر و تا آن اندازه
مکاران؛ و ما باید این دو امر را تقویت کنیم.ما کوتاه کردن دست ست

ها دولت اسلامى را باید دولت اسلامى را، همه مردم، همه انسان
تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند، و دولت باید جهات معنوى 
را هم در نظر بگیرد، یعنى چون تابع اسلام است باید روى رویه 

ن دو معنا، به همان دو راهى که اسلام باشد. روى رویه اسلام به هما
اسلام دارد، حفظ معنویات و تقویت معنویات مردم و اقامه عدل 

(. ایشان 13) «بینشان و نجات دادن مظلومان از دست  المان است.
 من اشاره به اداره جامعه توسط انقیا برپایی حکومت عدل را امری 

ری از  لم دانند که باعل ایجاد عدالت اجتماعی و جلوگیمی واجب
آن کسى که جهات معنوى خودش را تقویت کرد، »شود:می و جور

شود. مَثلَ، مَثلَِ انقیاست و اولیا، آن کس در جهات طقیعى هم قوى مى
با همه آن معنویات، با همه آن معارف الهیه، کشوردارى هم 

کردند، حدود را هم جارى کردند، حکومت هم تأسیس مىمى
مضر به جامعه بودند از دم شمشیر  کردند، کسانى هم کهمى
 (13)« گذراندند، در عین حالى که در آن پایه از معارف بودند.مى

امام خمینی در وصیت نامه سیاسی الهی خود انگیزه تشکیل 

حکومت توسط پیغمقر اسلام )ص( مثل سایر حکومتهاى جهان لکن 
حکومتهای دانند و  من اشاره به می با انگیزه بسط عدالت اجتماعى

حکومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از »فرمایند : می انقیا
 لم و جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان است که مثل سلیمان بن 

و اوصیاى  -صلى اللّه علیه و آله -داوود و پیامقر عظیم الشأن اسلام
کردند؛ از بزرگترین واجقات و اقامه بزرگوارش براى آن کوشش مى

والاترین عقادات است، چنانچه سیاست سالم که در این  آن از
و در جایی دیگر هایت  (13) «حکومتها بوده از امور لازمه است.

دانند: می تشکیل حکومت و اقامه عدل را معرفی خدا و عرفان اسلام
تمام تشکیلاتى که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است، و »

ر خلقت تا حالا داشتند و اولیاى اسلام تمام چیزهایى که انقیا از صد
تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت 
اسلام است، در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل 

است، لکن هایت نهایى  حکومت براى همین است، القته اقامه عدل
رین و یفه در حقیقت، مهمت. (11)« معرفى خدا و عرفان اسلام است.

اجتماعى از طریق اجراى  انقیا )ع( برقرار کردن یک نظام عادلانه
قوانین و احکام است، که القته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید 
الهى ملازمه دارد.. چنانکه این معنى از آیه شریفه به و وح پیدا 

ومَ مَعهَُمُ الکْتِابَ وَ المِْیزانَ لِیَقُ است: لَقدَْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْقَیِّناتِ وَ أَنزَْلْنا
 هاى روشنبه درستى که پیامقران خود را با نشانهالنَّاسُ باِلْقسِْطِ. 
ط عدالت و قسکتاب و میزان نازل کردیم تا مردمها آن فرستادیم و با
هدف بعثتها، به طور کلى، این است که  (.25حدید/ )«را به پا دارند.

مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، 
قد آدمیت راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجراى احکام 
امکانپذیر است. خواه نقى خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند 

تشکیل  رسول اکرم )ص(، و خواه پیروانش پس از وى توفیق
 (.11)حکومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پیدا کنند. 

 رهبری و مدیریت عارفانه
(، مدیریت اجتماعی و رهقری امت را با اشاره 1360استاد مطهری ) 

یم به آیات قرآنی که در شان پیامقر اکرم آمده است این چنین بیان
النَّقِیَّ الْأمُِّیَّ الَّذِی یَجدُِونَهُ مکَتْوُباً عِندَْهُمْ الَّذِینَ یتََّقِعُونَ الرَّسُولَ »کند:

.. یُحلُِّ لهَُمُ الطَّیِّقاتِ وَ یُحرَِّمُ عَلَیهِْمُ الْخَقائِلَ وَ .فِی التَّوْراۀِ وَ الْإِنجِْیلِ
. این 157عراف/ ا «یَضعَُ عَنهُْمْ إِصرَْهُمْ وَ الْأَهلْالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِْمْ

مقر امّى که در تورات و انجیل از او یاد شده است، چیزهاى خوب پیا
نماید و بار سنگین را کند و پلیدیها را حرام مىحلال مىها آن را بر

کند.کدام بار دارد و هلها را از مردم باز مىبر مىها آن از دوش
سنگین و کدام هل و زنجیر؟ بارهایى از سنگ و یا هل و زنجیرهایى 

ز چوب؟ نه، بلکه بارهایى سنگین از عادات و خرافات و از آهن؟ ا
هل و زنجیرهاى روحى که بر نیروها و بر استعدادهاى معنوى بشر 

اش جمود، افسردگى، یأس و گذاشته شده بود؛ همانها که نتیجه
بدبختى بود.پیغمقر این نیروهاى بسته را باز کرد. مدیریّت اجتماعى 

ز کردن نیروها، تحریک نیروها، یعنى این؛ رهقرى یعنى این؛ مجهّ
آزاد کردن نیروها و در عین حال کنترل نیروها و در مجراى صحیح 
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انداختن آنها، سامان دادن، سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن به 
ترین ملتّها را ترین ملتّهاى دنیا، قوىآنها.مدیریّت صحیح از  عیف

 شهید« رهقرى بود.که رسول اکرم کرد و این معجزه چنانسازد آنمى
 مدیریت»کنند که : می (،. در تعریفی دیگر بیان1360مطهری )

کردن و بهتر عقارت است از فن بهتر بسیجها آن انسانها و رهقرى
سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهاى انسانى 

قدرت مدیریت است که از  عیفترین ملتها « »و به کار بردن آنها.
سازد. رهقران بزرگ جهان آنان نیستند که بهتر قویترین ملتها مى

 آید. بهترین رهقرهااند که صداشان در نمىملت خود را افسار زده
اند، تحریک هستند که نیروهاى افراد خود را بسیج کردهها آن

به وجود ها آن اند، آرمان واحد براىاند، هماهنگ کردهکرده
آرمان واحد: یکى اینکه فرد انسان را آرمانى اند. دو هنر در آورده

 «کردن، دیگر اینکه گروه انسانها را در یک آرمان جمع کردن است.
علامه جعفری  من تعریف عرفان مثقت به شرایط رهقر  .(15)

عرفان به این معنی را همان »نویسد : می پردازد ومی جامعه اسلامی
اطمینانِ روحىِ انسانى است جویى و نیل به رشد و تکامل و سققت

که با عقارات و بیانات مختلف در منابع اصلى اسلام، با صراحت و 
اشاره و مستقیم و هیر مستقیم مطرح شده است تعریفى که از این 

توان در نظر گرفت، همان حیات معقول است؛ دیدگاه براى عرفان مى
م و عقل سلی [ نه به معناى عقلىِ نظرى، بلکه به معناىالقته ]معقول

کننده همه استعدادهاى بشرىِ رو به کمال که ممکن است توجیه
بدیهى بودن ، (7)« ورود در مقصد اعلاى هستى، هدف نهایى آن باشد.

این اصل که مقامِ رهقرىِ جامعه اسلامى باید از یک عرفانِ مثقتِ 
والا برخوردار باشد، جایى براى تو یح و استدلال براى اثقات آن 

ارد، زیرا توجه به خودِ اصلِ رهقرى که وساطت میان خدا و گذنمى
ها را در متن خود دارد، براى اثقاتِ شرطِ داشتنِ عرفانِ والاى انسان

کند. به عقارت دیگر: چون که رهقر یک جامعه، اسلامى کفایت مى
و زندگىِ هدفدارِ تکاملىِ « حیات معقول»ترین وسیله تهیه بزرگ

ترین حدّ ممکن از رو، خود باید در عالىینباشد، از اجامعه مى
و زندگىِ هدفدارِ تکاملى که بر مقناى عرفان مثقت « حیات معقول»

( و دو شرط اساسی را برای 7) استوار شده است، برخوردار باشد
شرط اول شخص مدیر یا مقام »کند: می مدیریت عارفانه بیان

عهده گرفته، در ها را به اى از انسانمدیریت که اداره مجموعه
اى است که حقیقت، مانند شخصیتِ یک انسانِ سالم و رشدیافته

کند. برقرارىِ این اعضاى خود را به بهترین وجه، توجیه و اداره مى
رابطه میان مدیریت و اعضاى متشکّله مردمى که تحت سیطره و 

اى است ترین رابطهترین و منطقىنمایند، شایستهتوجیه آن فعالیت مى
شوندگان در جامعه بشرى قابل تصور کنندگان و ادارهمیان اداره که

است در این فرض، تسلیم و پذیرشِ افراد مجموعه از مدیریت، مانند 
باشد که این تسلیم و پذیرش اعضاى وجودِ آدمى از شخصیتِ او مى

افراد در عین عضویّت و وابستگى به مجموعه و مدیریت، هویتّى 
رین تش آن براى حیات عارفانه، باید از حیاتىمستقل دارند که پرور

و ایف مدیریت تلقى شود و شرط دوم این است که آگاهى و 

تحصیلِ اطلاعاتِ روزافزون درباره مدیریت. اهمیت این شرط با 
تر و هاى جوامع و اقوام و ملل به یکدیگر، بیشپیشرفتِ پیوستگى

جوامع را به هاى مستمرّى که شود، زیرا پیوستگىتر مىحیاتى
هاى مسائل و اصول کند، هر یک از مجموعههمدیگر وصل مى

دهد. از طرف دیگر، اگر مدیریت را در نظامِ )سیستم( باز قرار مى
هم فرض کنیم که زندگى جوامع بشرى به طورى نظم ماشینى به 

ها را در نظامِ بسته قرار داد، با این حال، از خود گرفت که مدیریت
نشده که دائماً جوامع یط طقیعى و حوادث محاسقهلحاظ عوامل مح

ند، زهاى بسته بر هم مىگیرد و محاسقات آنان را در نظامرا در بر مى
لازم است که همواره مدیریت، خود را در موقعیتِ نظامِ باز بقیند، 
نه در نظامِ بسته... و در نهایت اساسی ترین و یفه مدیرعارف را 

هایى که در مجموعه مورد مدیریت ساناحساس و پذیرش این که ان
اند، داراى دو بُعد مادى و معنوى هستند؛ و اهتمام او او قرار گرفته

اشد، شان بتر از اهمیت بُعدِ مادىّبه بُعدِ معنوىِ آنان نه تنها نقاید کم
ها که قرار گرفتن بلکه با توجه به هدفِ اعلاى حیاتِ همه انسان

ها با اهمیت هى است، بُعد معنوىِ انساندر جاذبیتِ شعاعِ فروغِ ال
 .(7) .«ترى باید مورد اهتمام قرار بگیردبیش

 ولایت فقیه تجلی عرفان اجتماعی 

این  درها از اصلی ترین و یفه انسان کامل در ارتقاط با سایر انسان
به مسیر سعادت است چنین انسانی ها آن جهان، هدایت و ارشاد
کند که می با پروردگار عالم را دائما حفظعلاوه بر این که ارتقاط 

باشد که در سفر چهارم خود همراه با می جزئی از سلوک معنوی او
را به سوی او هدایت کند. ها آن کوشدمی خلق خداوند است و

هدایت و ارشاد خلق مانند رهقری در امور اجتماعی و سیاسی، بخشی 
یام لافت بالسیف و قاز و یفه است. و یفه پایانی و تکاملی ولی، خ

و جهاد و تشکیل دولت دینی است چرا که خلافت  اهری و تقدیل 
ریاست معنوی به قدرت سیاسی در جامعه از شئون نهایی و مقاطع 
انتهایی تکامل عارف است بنابراین، حضور سیاسی در سفر چهارم 

پررنگ سیاسی و های از حضور اجتماعی است که انگیزهای گونه
تمدن آفرینی را در دل خویش جای داده است. نتیجه  دولت سازی و

آنکه امامت معنای اصلیش،نوعی از بندگی در اوج است و این بندگی 
کند،به شکل قیام،مقارزه،حکومت،نظام می وقتی جنقه اجتماعی پیدا

شود.بر همین مقنا برخی می سازی و تمدن سازی  اهر
در چهارچوب  نویسندگان،حرکت سیاسی امام خمینی)ره( را نیز

چهار سفر عرفانی مطرح شده در اسفار ملاصدرا ترسیم و امام 
خمینی)ره( را قهرمان اسفار اربعه معرفی کرده اند. یکی از محققان 

نویسد: )کلید معمای سلوک آیت الله خمینی در زمان می عرفان
جوانی و حضور در عرصه سیاست در دوران پیری را باید پیش از 

مراحل سلوک معنوی و سفر آدمی از خلق به هر چیز در همان 
سوی حق و رجعت وی از حق به سوی خلق که صدرا در اسفار 

(. عارفان و سالکان طریق 16) اربعه بدان پرداخته است، جستجو کرد
معرفت الله، دارای مقامات مختلفی هستند و هریک به همان 

آورده نیک را در خود گرد های که کمالات و ویژگیای اندازه
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یابد. این ولایت در قلمرو ولایت می اند،در ققال افراد دیگر ولایت
پس از هیقت امام دوازدهم ها  اهری سقب شده است که تشیع، قرن

از سه چشم اندازعرفانی، کلامی و حکمی و به تقع آن فقهی و با 
بهره گیری از ولایت باطنی امام هایب)عج(، رهقری سیاسی ولی فقیه 

های ه توجیه کند چرا که فقیه لازم است تا ویژگیرا بر جامع
شایسته و کمالات معنوی را در خویش جمع کند بلکه باید با 
مراجعه به علم امام که منشا وحیانی دارد،دانش زندگی فردی و 
اجتماعی زمانه خویش را اسنقاط کند به همین علت،ملاصدرا برای 

کند و فارابی نیز می دوران هیقت،ولایت سیاسی مجتهدان را پیشنهاد
با ملاحظه این  رورت، معتقد است: در صورتی که رئیس مدینه 
فا له، متصل به عقل فعال و صاحب علوم وحیانی نقاشد، ریاست 

گیرد که صاحب عقل بالفعل است و توان می مدینه به کسی تعلق
ولایت ارتقاط بی واسطه (. 16استنقاط و درک معارف دینی را دارد )

می کامل با حق تعالی است که از طریق فنا در حق حاصل ی انسان
معارف و حقایق را ای شود و انسان در این مسیر بدون هیچ واسطه

الله در عرفان اصیل اسلامی  الیسالک کند می از خداوند متعال اخذ
اهل ولایت است یعنی مازاد بر معرفت و محقت به انسان کامل 
معصوم تعقد و التزام عملی به سنت و سیره اولیای دین را نصب العین 
خویش قرار میدهد زیرا انسان کامل مصداق صراط مستقیم است که 

راهی برتو از فرستادگان خدا هستی حتم قرآن کریم فرمود به طور 
در سلوک قرآنی سیر و سلوک منهای ولایت  (3-4)یس: مستقیم

برد مگر از رهگذر کوی نمی معنایی ندارد زیرا سالک راه به جایی
ولایت و محقت به اهل بیت که اینان حجت خدا خلیفه الهی و 
صراط مستقیم هستند مفهوم و مصداق ولایت در سنت و سیره عملی 

می عترت طاهره اش  هور و تجلی و عملی و علمی پیامقر اکرم و
همانا ای مردم !: »یابد چنانچه در حدیثی از امام حسین آمده است

خدای بزرگ بندگان را نیافریده مگر برای اینکه او را بشناسند وقتی 
را پرستش خواهند کرد هنگامی که او را پرستش  او او را شناختند

فرزند رسول ای فتشوند مردی گمی کردند از بندگی هیر او بی نیاز
فرمود عقارت  ؟شناخت خدا چیست ،پدر و مادرم فدایت باد ،خدا

آن امامی که اطاعت او ،است از شناخت مردم هر زمان امامشان را
بی ولایت عرفان نیست و انسان  فانِعرپس .« واجب استها آن بر

های اسلامی و آموزهها در میان عقادتومی رساند نرا به مقصد اعلا
ل اهل بیت مثل ثَتر و با ارزش تر از ولایت نیست و مَ مهمچیزی 

داخل آن شد نجات یافته  سوار وکشتی نوح معرفی شد که هر کس 
می شده است هرق و نابودنو هر کس از آن هفلت کرده و واردش 
عرفان متکی بر نقوت و  ،شود پس اسلام مقتنی بر نقوت و امامت

کلیدی در سیر و سلوک دارد  دهد و ولایت نقشمی امامت را ارائه
هندسه عرفان عملی و سیر و سلوک وحیانی بر اساس معرفت و 

 ش ترسیم شده استا محقت و تقعیت از پیامقر اسلام و عترت طاهره
این که محقت به انسان کامل معصوم اگر از سر معرفت حقیقی  چه

 باشد سالک را به هایت عارفان و نهایت لصانهو اطاعت پذیری خا
شود امامت و ولایت نمی رساند و هرگز دچار خطامی انقامشت لآما

 روح عرفان اجتماعی است روندگان این راه گاهی دچار خطا شده و
 وشف و ک نمعرفت معصومی وحی و شوند و به همین دلیل منطقمی

هایی عرفانچنین و ارزیابی نقدشهود تام محمدی معیار سنجش و
انسان کامل در عرفان (، 1360)ری .از دیدگاه استاد مطهخواهد بود

.اول مخلوقات الهی و هایت هستی 1دارای چهار ویژگی است : 
. حجت و خلیفه الهی 3.واسطه فیض در خلقت و شریعت اند 2اند
باشند و انسان می .هدایت گر باطن انسان و دارای ولایت باطنی4اند 

باشند و می . هدایت گر باطن انسان و دارای ولایت باطنی4الهی اند 
انسان کامل را هم در جریان هستی شناسی عرفانی و هم در مسئله 
انسان شناسی عرفانی و هم در مقوله عرفان عملی و سیر و سلوک 

داند و باورشان این است که همه این می دارای شان و مرتقه خاص
منازل و مراحل سلوکی باید با اشراف و مراققت یک انسان کامل و 

و این انسان ( »15صورت گیرد )ها به رسم و راه منزل پخته و آگاه
کامل است که در آهاز سفر چهارم خود که سفر از خلق به سوی 

 را مشاهدهها آن خلق به وسیله حق است مخلوقات و آثار و لوازم
داند و نحوه بازگشت ایشان به می راها آن کند و  رر و نفعمی

از این امور و ،دهد را دانستهمی خداوند و آنچه بدان سوی سوقشان
و امام خمینی)ره( جهت مقارزه با ( 4« )دهد.می نیز موانع آن خقر

 لم و ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام دیگران را توصیه به انسان 
 کامل شما مو فید خود را بسازید؛ انسان»نماید: می کامل شدن

 تادگى کنید. اگرهاى شوم دشمنان اسلام ایسشوید؛ و در مقابل نقشه
منظم و مجهز نگردید و به مقاومت و مقارزه علیه  رباتى که هر 

 روید وآید نپردازید، هم خود از بین مىروز بر پیکر اسلام وارد مى
سازید؛ و شما مسئول خواهید هم احکام و قوانین اسلام را فانى مى

د. شما باشیبود. شما علما، شما اهل علم، و شما مسلمانان، مسئول مى
علما و طلاب در رأس، و دیگر مسلمانان پس از شما مسئولند: کلکّم 
راع و کلکّم مسئول عن رعیتّه. شما جوانها باید اراده خود را قوى 
کنید تا در مقابل هر  لم و بیدادگرى ایستادگى نمایید؛ و جز این 

اى ندارید. حیثیت شما، حیثیت اسلام و حیثیت ممالک چاره
 (.4« )به این است که ایستادگى و مقاومت نمایید. اسلامى، بسته

ها ایجاد باشد، کمال براى ملت کامل قدرت اگر در دست انسان»
که  شودکند. اگر قدرت در دست انقیا باشد، اولیا باشد باعل مىمى

سلامت در جهان تحقق پیدا کند، کمال در جهان تحقق پیدا بکند. 
که عاقل نیستند، مهذب نیستند  و چنانچه در دست زورمندانى باشد

کنید که این دو قدرت آورد. امروز که مشاهده مىمصیقت بار مى
کنند، و براى بزرگ یا چند قدرت بزرگ در عالم حکمفرمایى مى

هاى دیگر باید در تحت خودشان حق این امر را قائل هستند که ملت
 سلطه ما باشند، این فکر اگر همراهش قدرت باشد مصیقت بار

کشاند و اگر آورد. قدرت در دست  الم، دنیا را به فساد مىمى
هاى پایین هم بیاییم قدرت در دست یک نفر انسانى چنانچه در رتقه
هاى بزرگ بهره ندارد، در همان محیطى که قدرت که از آن قدرت

کشانند، عالم را به فساد مىها آن کشاند.دارد آنجا را به فساد مى
تر بیاییم، اگر قدرت در ا یا دو کشور را. و پاییناینها یک کشور ر
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دست یک آدمى باشد که در یک محله هست، آن محله را به فساد 
کشد. کشد. در یک خانواده هست، آن خانواده را به فساد مىمى

تواند که کمال خودش را بروز بدهد قدرت در وقتى کمال است و مى
نی )ره(؛ که توفیق گذر از ( امام خمی4) «که در دست دانشمند باشد.

اسفار اربعه و محو در ذات باری تعالی شامل حالشان شد،بر خود 
لازم میداند که خلق را به سلوک الی الله وادارد و شرایط و امکانات 
سفر را فراهم سازد و دراولین اقدام بزرگترین مانع سلوک در جامعه 

یم گونخویش،یعنی حکومت طاهوتی شاه را با تلاش مستمر سرن
کند.و اعلام کرد که جهانی پاک از  لم و فساد و سرشار از نور و 

خواهد و انقلاب اسلامی ایران، نخستین و نزدیک می جلوه حق را
ترین منزل در این مسیر بود و تجلی این سیر و سلوک این بود که 
خود را به عنوان ولی فقیه جامعه اسلامی که هدف آن تشکیل 

اری عدالت و دستگیری از خلق برای رسیدن حکومت اسلامی، برقر
به حق معرفی نماید. ایشان در تقیین مقام ولایت فقیه آن را یک 
 و یفه مهم و سنگین جهت تشکیل حکومت و اجرای احکام دین

گوییم ولایتى را که رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( وقتى مى»داند: می
د کس این توهّم نقایداشتند، بعد از هیقت فقیه عادل دارد، براى هیچ 

پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه )ع( و رسول اکرم )ص( است. 
زیرا اینجا صحقت از مقام نیست؛ بلکه صحقت از و یفه است. 

یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، « ولایت»
یک و یفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام 

به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر بقرد. به هیر عادى 
مورد بحل، یعنى حکومت و اجرا و اداره، « ولایت»عقارت دیگر، 

بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه 
لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً (. »12)« اى خطیر است.و یفه

غور و نظام، حکومت شرعى تشکیل براى اجراى حدود و حفظ ث
دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است؛ 

کفایى است؛ در صورتى هم که ممکن نقاشد، ولایت وگرنه واجب
شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید، ساقط نمى

صرف مالیات، زکات،خمس، و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین 
توانیم کنند؛ و اجراى حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمى

حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام 
[ محتاجند و از و ایفى است که [ که مسلمین ]بدانامور]ى

توانیم باید حکومت اسلامى باید عهده دار شود، هر مقدار که مى
 (.12« )انجام دهیم.

 گیریجهنتی
عرفان اجتماعی علمی است که اصول و می توان بیان داشت که، 

عرفان اسلامی را در مقانی و هایات علوم اجتماعی و مقولات مسایل 
زندگی تحت تاثیر قرار داده، عارف با خلق های اجتماعی مانند شیوه

خدا همان رفتاری را کند که خدای تعالی با بندگانش که از و ایف 
عارف خداخو کردن جامعه و حاکمیت نگرش و گرایش توحیدی 

امور جامعه و سوق دادن آن به بر آن و خدمت به خلق و اصلاح 
معنوی،احقاق حق و اقامه عدل اجتماعی از -سمت زیست اخلاقی

طریق عالم، عاقل و عادل سازی فرد و جامعه در سایه تدبیر و 
باشد. عرفان اجتماعی تعلیم و می ساماندهی معقول و جامع نگرانه

کی سلوو باید و نقایدهای ها تربیت معنوی جامعه را مقتنی بر آموزه
تمهیدی بر تکوین تمدن اسلامی قرار داده تا پیشرفت همه جانقه در 

ه با توجگوناگون را به حیات طیقه اجتماعی پیوند زند. های عرصه
به تجربه عملی و نقش اساسی امام خمینی )ره( به عنوان رهقری 
عارف و مسلمان در شکل گیری پیروزی انقلاب اسلامی ایران که 

هم از جمله توحید و خدا گرایی، توکل به حاصل چند ویژگی م
خدا، مجاهدت با نفس خویش، هجرت به سوی خدا و قیام برای 

و اسفار اربعه خود را به خدا، توجه و اهتمام به شریعت اسلامی 
و پس از سفر سوم و چهارم رسالت  ساختاسمای الله آراسته 

جامعه و با ایجاد گرفت هدایت، تربیت و مدیریت خلق را به عهده 
نمود و حکومت توحیدی نسقت به برقراری عدالت اجتماعی اقدام 

و تشکیل حکومت را مقنایی برای ارائه معنویات و معارف اسلامی 
.انددانسته
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